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The introduction of lithography to Iran during the Qajar period opened new horizons 

for the extensive transformation of Iranian-Islamic art and brought about profound 

changes. With the ability to print and publish literary, historical, scientific, and 

cultural works, a broader range of social classes gained the opportunity to benefit 

from science and literature. Therefore, culture flourished more widely within society. 

Ferdowsi's Shahnameh, as a national document of Iranian identity and a guardian of 

the Persian language, was among the works that, as in the past, attracted the attention 

of printing patrons in Iran and was published several times in illustrated editions. 

One of the valuable printings was published in 1267 AH (preserved in the Astan 

Quds Razavi Library, under registration number 11161). This printing is recognized 

as the first lithographed illustrated Shahnameh in Iran, with its exclusive illustrations 

executed by Mirza Ali-Qoli Khoi. Therefore, the examination of multiple visual 

representations of the written narratives of the Shahnameh holds particular 

significance in the manner of narrative transmission for the largely illiterate society 

of the Qajar period. The objective of the present research is to explore the connection 

between the written and visual text of the Shahnameh under study, relying on a 

descriptive-analytical method. It seeks to answer the question of how the emotional 

states of Rostam are reflected in the illustrations of the 1267 AH Shahnameh and 

how these depictions align with the text of the poems. To this end, illustrations from 

the mentioned Shahnameh, in which Rostam is present, have been analyzed in terms 

of their adherence to the text of the Shahnameh's verses and the manner in which 

Rostam's emotional states are represented in his facial expressions and sometimes his 

body. Based on the findings of the research, despite Ali-Qoli Khoyi's exceptional 

mastery and skill in depicting psychological emotions and states such as fear, sorrow, 

courage, and astonishment, in designing the heroic and champion character of 

Rostam, he often prioritized Rostam's elevated status. In various events, he portrayed 

Rostam in a resolute and steadfast manner. 
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Extended Abstract 

 
After the introduction of lithography to Iran in 1249 AH, the first illustrated Shahnameh using this 

technique was published in 1267 AH. The quality of the illustrations in this version is noteworthy 

due to their coherent and confident lines, the extensive detail in the rendering of both the background 

and characters, and the balanced compositions. In addition, the illustrator of this edition was the 

foremost lithography artist in Iran, and his works offer profound and diverse layers for examination 

and research. Paying attention to these works from various perspectives seems both necessary and 

beneficial. In this research, the depictions of the character Rostam in the mentioned Shahnameh will 

be studied. The focal point is on the portrayal of emotional states, facial expressions, and overall 

body language of Rostam, as well as the visual execution of this character and the connection of 

these states with the text (the poems of the Shahnameh), which will be analyzed. The statistical 

samples of the research include 16 images that have been selected based on direct reference to the 

Shahnameh of 1267 AH, preserved in the Central Library of Astan Quds Razavi. In order, the titles 

of these images are as follows: 1. Rostam killing the White Elephant, 2. Rostam's battle with 

Afrasiab, 3. Rostam killing the White Demon, 4. Rostam's second combat with the King of 

Hamaveran, 5. The killing of Alkous by Rostam, 6. The killing of Sohrab by Rostam, 7. Afrasiab 

sending Sorkheh to fight Rostam, resulting in his capture and death, 8. Kay Khosrow sending Rostam 

to aid Tus and the Iranians, 9. Rostam's battle with Ashkabus and the killing of Ashkabus by Rostam, 

10. The capture of the Khagan and the defeat of the Turanians, 11. Rostam throwing the demon 

Akvan into the sea, 12. Rostam rescuing Bijan from the well, 13. Kay Khosrow granting kingship to 

Lohrasp, 14. Bahman going with a message from Esfandiyar to Rostam, 15. Rostam returning to 

battle and the killing of Esfandiyar, 16. Rostam killing Shaghad, and the deaths of Rostam and 

Zavareh. The character of Rostam, as a national hero and one of the most prominent figures in the 

Shahnameh, plays a significant role in the audience's understanding and perception of the narrative's 

progression. Therefore, the focus of the present research is on the following question: How does the 

presence of images alongside the text of a story enhance the impact of events and characters, 

particularly in the context of Rostam's tales, which are characterized by their heroic and epic nature, 

and where the actions of this character have significant consequences on the narrative? Consequently, 

the representation of Rostam's emotional reactions and psychological states will be of particular 

importance. 



 
 ایران   ی تجسم  ی مطالعات هنرها  ی تخصص - ی علم   ۀ دوفصلنام 

رستم    یحالات روح  ی: بازتاب بصریمورد  ۀ)مطالع  یاسلام -یرانی هنر ا یهاگونه  وند ی بر پ  یلیتحل ی نگرش
 ق( 1267  یدر شاهنامه چاپ سنگ
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 های کلیدی: واژه 
 قاجار   ۀدور  ی رسازی تصو

 ی چاپ سنگ  ۀشاهنام 

 یی خو  یقلیعل رزای م

 رستم یحالات روح

  ی اسلام-یران ی تحول گسترده هنر ا  ینو برا   یافق  رانی قاجار به ا  ۀدر دور   یورود صنعت چاپ سنگ
طبقات    ،یفرهنگ  ،یعلم  ،یخی تار  ، یرقم زد. با امکان چاپ و نشر آثار ادب   ی قی عم  راتیی گشود و تغ

  طحسبب، فرهنگ در س   نی را به دست آوردند. بد  ات ی از علم و ادب   یری گفرصت بهره   یشتری ب   یاجتماع
ازجمله    ،یو حافظ زبان فارس  یران ی ا  تی هو  یسند مل  ۀمثاب به   یرشد کرد. شاهنامة فردوس  شتری جامعه ب 

بار به شکل مصور    نی قرار گرفت و چند  رانی چاپ در ا  انی بود که همچون گذشته موردتوجه بان   یآثار
چاپ   یکی .  افتی انتشار   در    یهااز  آ۱۲۶۷ارزشمند  کتابخانه  در  )محفوظ  شد  منتشر  قدس    ستانق 

ثبت    ، یرضو اول11161به شماره  ا  یشاهنامة چاپ سنگ  نی ( که در واقع  در  شناخته    ران ی مصور 
تصاو  شود یم م  ی انحصار  ر ی که  را  ا  ،ییخو  یقلی عل  رزا ی آن  از  است.  نموده    ی بررس  رو، نی اجرا 

قاجار، از   ۀ غالباً فاقد سوادِ دور ۀ جامع  ی مکتوب شاهنامه، برا یهات ی متعدد از روا ی بصر یهاشی نما
متن   انی م  وندی پ   ی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررس  تی در نوع انتقال روا  یاژه ی و  تی اهم

  ن ی پاسخ به ا  یاست و در پ   یلی تحل-یفی روش توص  برهی شاهنامه مورد مطالعه با تک  ی مکتوب و بصر
تطابق    وق  ۱۲۶۷شاهنامة    یهای رسازی رستم در تصو  یکه نحوة بازتاب حالات روح   باشدی پرسش م

مذکور که رستم در    ۀ از شاهنام  ییهای رساز ی منظور، تصو  نی آن با متن اشعار چگونه بوده است؟ به ا
رستم در    یحالات روح   ییبازنما  یشاهنامه و چگونگ  اتی از متن اب   تی آن حضور دارد به لحاظ تبع

باوجود    ییخو  یقلی پژوهش، عل  یهاافته ی اند. بر اساس  قرار گرفته   یچهره و گاه بدن او مورد واکاو 
همچون ترس، غم، شجاعت و تعجب، در    ی روان   جانات ی احساسات و ه  می تسلط و مهارت ممتاز در ترس

قرار داده و در    ت ی او را در اولو  ی والا   گاه ی رستم، غالباً جا  یو قهرمان   ی پهلوان   ت ی شخص  ی زی رطرح 
 نموده است.  می راسخ و مستحکم ترس  یگوناگون رستم را در حالت  عی وقا

  ی: بازتاب بصریمورد  ۀ)مطالع  یاسلام-یرانیهنر ا  یهاگونه  وند یبر پ  ی لیتحل  ینگرش(.  1403، مصطفی؛ برادران، آزاده. )لعل شاطری :  استناد

         .94-71(، 1)2،  مطالعات هنرهای تجسمی  ، ق(1267 یرستم در شاهنامه چاپ سنگ یحالات روح

DOI: 10.22111/jart.2025.50250.1067 
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 مقدمه  -1
.  افتی ق انتشار  ۱۲۶۷در    کی تکن   نی شاهنامة مصور با استفاده از ا  نی ق، نخست 1249در    رانی به ا  ی پس از ورود چاپ سنگ

در پرداختِ    ادی ز  اری بس  اتی از خطوط منسجم و مسلط، جزئ   ی نسخه به لحاظ برخوردار   نی اجراشده در ا  یهای رساز ی تصو  تی فی ک
هنرمند چاپ    نی نسخه، برتر  نی ا  رسازی است. به علاوه، تصو  تی حائز اهم  دل،متعا  یهایبندبی ترک  زی و ن   هات ی و شخص  نهی زم

آثار از    نی و توجه به ا  دهندی و پژوهش ارائه م  یرا جهت بررس  یو متفاوت   قی عم  یهاهی بوده است و آثار او لا  رانی ا  یسنگ
مذکور مورد    ۀ در شاهنام  رستم  ت ی شخص  یهای رساز ی پژوهش، تصو  نی . در ارسدی به نظر م  دی مختلف لازم و مف  یهادگاهی د

زبان بدن رستم است    یطورکل و به   ینگارچهره   ،یحالات روح  یرساز ی به نحوة تصو  یمطالعه قرار خواهند گرفت. توجه کانون 
  یهاقرار گرفته است. نمونه   ی حالات با متن )اشعار شاهنامه(، مورد واکاو   نی و ارتباط ا  ت ی شخص  نی ا  ی بصر   ی و نحوة اجرا

آستان   یق، محفوظ در کتابخانه مرکز1267به شاهنامه    می است که بر اساس مراجعه مستق  ری تصو  16  شاملپژوهش    یآمار
پ 1اند از:  عبارت   ری تصاو  نی عنوان ا  ب،ی اند. به ترت انتخاب شده   ،یقدس رضو  با  2را،    د ی سپ   لی . کشتن رستم  . جنگ رستم 

. کشته شدن  6. کشته شدنِ الکوس به دست رستم،  5هاماوران،    اه . رزمِ دومِ رستم و ش4را،    دی سپ   وی . کشتن رستم د3  اب،ی افراس
رستم را    خسرو ی . فرستادن ک8سرخه را به جنگ رستم و گرفتار و کشته شدنش،    ابی . فرستادن افراس7سهراب به دست رستم،  

. گرفتار شدن خاقان و شکست  10. نبرد رستم با اشکبوس و کشته شدن اشکبوس به دست رستم،  9  ان،ی ران ی طوس و ا ی اری به  
  ی پادشاه  خسروی . دادن ک13را از چاه،    ژنی . برآوردن رستم ب 12  ا،ی رستم را در در  وی . انداختنِ اکوان د11  ان،ی خوردن توران 
. کشتنِ رستم  16 ار،ی . باز رفتنِ رستم به جنگ و کشته شدنِ اسفند15نزد رستم،  اری اسفند غامی . رفتن بهمن با پ 14به لهراسب، 

شاهنامه در درک   یهات ی شخص  نی تراز شاخص   ی کی و    ی عنوان قهرمان ملرستم به   ت ی رستم و زواره. شخص  نِ شغاد را و مرد
  ر ی که تصو  یمحور قرار دارد: زمان   نی مسئله پژوهش حاضر بر ا  رو،ن ی مخاطب از روند داستان مؤثر است. از ا  افت ی و در

  یهاداستان  ت ی با توجه به ماه  شود،ی م  یشتری ب   دی تأک  هاتی و شخص   دادهای رو  یرگذاری چگونه به تأث   کندی م  یمتن داستان را همراه
داستان به همراه دارد؟    ة ی در رو  یمهم  جی نتا  تی شخص  نی اند و اعمال اگرفته شکل   ی سلحشورانه و حماس  یرستم که با خصلت 

 . بودبرخوردار خواهد  یاژه ی و تی رستم از اهم  یو حالات روان  یعاطف  یهاواکنش  یینحوة بازنما جهی درنت 
 روش پژوهش 

  ینمونه ها  ن،ی ب   نی است که در ا  ری تصو  57برخوردار از    یجامعه آمار   ۀبه مثاب   رانی مصور ا  یشاهنامه چاپ سنگ  نی نخست 
  یفی ها حضور دارد(. ساختار پژوهش ککه رستم در آن   ییهای رساز ی است )صرفا تصو  ری تصو  16موردپژوهش، شامل    یآمار

نمونه  ش  یهاو  به  اصل  ی سموردبرر   یلی تحل-یفی توص  وةی مذکور  پاسخ  تا  گرفت  خواهند  دست   ی قرار  چگونگ  یاب ی که    ی به 
 .مختلف بر اساس متن است، حاصل شود یهات ی رستم در موقع ی حالات روح ی رسازی تصو

 پژوهش  نهیشیپ
است    رفته ی صورت پذ  یچاپ سنگ  ی هادر کتاب   ی رسازی تصو  زی و ن   ی چاپ سنگ  خی تار  ۀن ی در زم  ییهاپژوهش   ری اخ  یهادر دهه  

چاپ    یها»کتاب  نی با عناو  ی ( در مقالات a2002  ،2012مصور است ازجمله مارزلف )  یهااز آن مربوط به شاهنامه   یکه بخش 
فردوس  ی فارس  یسنگ شاهنامه  از  ش  یِ چاپ   یهاه »شاهنام  «،یمصور  به  سنگ  ۀو ی منتشرشده  مل  ۀدربردارند  یچاپ    ی حماسه 

( در  1390)  ی فشارکیهاشم   ، ییخو  ی قلی عل  رزای م  ت ی به روا  ی فردوس  ۀ شاهنام  ر ی ( در کتاب تصاو1388)  یصمد  ان«،ی ران ی ا
 ۀ نامانی ( در پا1390)   ی اور ی   «،یمشابه هند  یهاشاهنامه در دوره قاجار و نسخه   یچاپ سنگ  ر ی تصاو  یقی تطب   ی »بررس  ۀمقال

 ران«،ی ا  یمصور چاپ سنگ  یهاشاهنامه  گری بهادر با د  ری ام  یشاهنامه چاپ سنگ  ،یرسازی تصو  یهایژگی و  یقی »مطالعه تطب 
  ران ی مصور ا  یهامجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه  ی رساز ی تحول تصو  ر ی »س  ۀنامانی ( در پا۱۳۹۴)  یخشوئ   ی محمد

  ی ری گبهره   گاهی »جا  ۀ ( در مقال1399)  ی و لعل شاطر   «یهجر   ۱۳قرن    ینسخ چاپ سنگ  تا  ۸قرن    ی : از نسخ خطیمطالعة مورد 
تصو گفتمان  ی های رسازی از  در  کهن  هو  یمبتن   ،یفرهنگ  ی سازمتون  مورد  ی مل  ت ی بر  سنگی )مطالعه  چاپ  شاهنامه    ی: 

  یرستم و با نگاه  گاهی جا   یمستقل به بررس  یکه تاکنون پژوهش  شودی م  افتی پژوهش مذکور در  نهی شی بر پ   یق(«. مبن 1267
 رستم نپرداخته است.  یبه حالات روح نگر،یجزئ 

 
 ق1267شاهنامۀ مصورِ 

(  23-21:  1399  ان،ی )اصلان   گردد، اما این جریان توأم با تداوم نبودها در ایران، به دوره صفوی بازمی فعالیت نخستین چاپخانه 
های عباس میرزا  واسطه تلاش توان از اواسط دوره قاجار دانست. در این هنگام به آغازینِ جدی و رسمی آن را می   ۀ و عملاً نقط

  ق چاپ سنگی1249های چاپی در  ها و کاهش محدودیت واسطه قابلیت ق نخست چاپ سربی و سپس به 1233السلطنه در  نایب
در   (.1401لعل شاطری،  ؛  Marzolph, 2002b: 249, 256به ایران وارد شد )  با ملزومات و عوامل فنی مختص به خود

به آرایی کتاب ساختار ظاهری و صفحه  ایران،  الگوبرداری شده است.  های چاپ سنگی  نسخ خطی  از شیوۀ  صورت مستقیم 
ینی بود و حدود یک دهه بعد، ناشران به سایر  ئ های تزهای چاپ سنگیِ دوره قاجار صرفاً شامل متن و فاقد آرایهنخستین کتاب

رو، استفاده از تصویر موردتوجه قرار گرفت. نخستین کتاب چاپ سنگی مصور،  های این تکنیک دست یافتند. از اینقابلیت
 (. Marzolph, 2001: 18-19ق انتشار یافت )1259لیلی و مجنون اثر مکتبی است که در 

مظفر، تیموریان، ترکمانان و صفویان(  اینجو، آل تمایل به مصورسازی شاهنامه از دوران ایلخانان شروع شد و تا ادوار بعدی )آل 
برداری و بسیاری از این  (. این اثر که پیشتر بارها توسط کاتبان و خوشنویسان نسخه ۷۰۸:  ۱۳۹۹تداوم یافت )لعل شاطری،  

های چاپی مصور از آن پدیدار شد.  قمری، نسخه بود، در آغاز قرن سیزدهم هجری   های باشکوهی تزیین شدهها با نگارهنسخه 
و سپس با ورود چاپ سنگی به   م( در کلکته انتشار یافت1829اولین نسخه کامل از شاهنامه توسط ترنر کامان )چهار جلد،  

(. بر این اساس، سنتِ به  Marzolph, 2012: 64-65های هندی، تولید شد )ایران، این اثر تا حدودی با الگوبرداری از نمونه 
های چاپ سنگی در  های شاهنامة فردوسی به دوره قاجار نیز رسید. اطلاعات دقیقی از تعداد شاهنامه تصویر درآوردن روایت 

شاهنامه چاپ سنگی در شرق    30ق در بمبئی باشد و در این بین  1262دست نیست. گویا نخستین کتاب انتشاریافته مربوط به  
نسخه از شاهنامه چاپ سنگی در ایران    5اند. تنها  منتشرشده که غالباً در هند و شهرهای بمبئی، لکهنو و کانپور تولید شده 
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ق منتشر شد و  1267(. اولین شاهنامة چاپ سنگی مصور ایران در  Marzolph, 2012: 65)تبریز، تهران( انتشاریافته است ) 
 دار بود. ق( عهده 1263-1272قلی خویی )دوره فعالیت: تصویرسازی آن را میرزا علی 

قوی دوران جوانی را در شهر تبریز سپری کرده  احتمال خویی در شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی متولد شد و به 
ق است. آثار دارای رقم که هنرمند خود را در تصاویر معرفی کرده  ۱۲۶۳است. اولین اثر دارای تاریخ این هنرمند متعلق به  

م »بندة  ق( با رق۱۲۶۸ق( با رقم »فراش قبلة عالم«، کلیات سعدی )چاپ    ۱۲۶۷است شامل این موارد هستند: قانون نظام )چاپ  
( با رقم »خادم مدرسة دارالفنون« و »نقاش« و آخرین آثار مرقوم او در  ۱۲۷۴-۱۲۷۰درگاه«، جلد اول کتاب روضه الصفا )

تصویر وجود    ۱۲۰۰شده بیش از  در آثار شناسایی  طورکلیق هستند. به 1272البکاء متعلق به  دو کتاب الف لیله و لیله و طوفان 
ها در حدود یک صفحة کامل  ترین آنها حدود یک تمبر و بزرگ ترین آناند که کوچک های مختلفی اجرا شده دارد که در اندازه 

حال رسمی و نیز چشمگیر است. او با دقت فراوان به اجرای حالات انسانی، در  سبک آثار خویی ساده و درعین اندازه دارند.
چهره و حرکات بدن، پرداخته است. خویی افراد جوان و نیز زیبا را به حالت سه رخ و افراد سالخورده و نیز بدمنظر را از  

به  نیمرخ  احساسات شخصیت زاویة  و  حالات  به  بیشتر  تأکید  برای  هنرمند  این  است.  نموده  اجرا  عمومی  از خطوط  طور  ها 
های مشخص در آثار  های مختلف مانند خطوط خشک و خشن و یا خطوط روان و نرم استفاده کرده است. از ویژگیباکیفیت

. از دیگر  منظور نمایش حالت است ها بههای شخصیت خویی نمایش انگشت تعجب و حیرت )اشاره( در کنار دهان و بین لب 
ها و زبان بیرون آمده برای نشان دادن حس درد، عذاب و یا جان دادن است  شگردهای او در نمایش حس و حالات نمایش دندان 

(Marzolph, 2001: 31-34 آثار خویی دارای ویژگی .) فردی هستند. تأثیر این هنرمند به هنرمندان  ها و ابعاد خاص و منحصربه
گرا  انکار است، در حقیقت او تلاش کرد که فضای هنر ایران را از دنیایی نخبهبعدی خود در برخورد با امر تصویرگری غیرقابل 

شناختی مخاطب عام خود  حال روی ذائقة زیباییلمس و درک برای عموم مردم تبدیل نماید و درعینپسند و قابل به فضایی عامه 
ق ازجمله آثار ممتاز برخوردار از  1267(. در این بین، شاهنامه  ۹۸:  ۱۳۹۵نیز تأثر بسزایی داشته باشد )احمدپناه و میزبانی،  

ن کجوری، تصویرگرِ آن میرزا  شود. کاتب این اثر مصطفی قلی بن محمدهادی سلطاویژگی هنری در دوره قاجار محسوب می 
هرانی  ط( و در تهران توسط حاجی محمدحسین  ۳۳cm×20/ 5، ابعاد:  57، تعداد تصاویر:  595قلی خویی )تعداد برگ:  علی

 منتشر شد. 
 

 هادر تصویرسازی رستم بازتاب حالات روحی
صورت انواع  ارائة حالات روحی در قالب رفتارهای ظاهری یک فرآیند پیچیدة خودآگاه و یا ناخودآگاه است، این تظاهرات به 

شوند و حالات و فعل و انفعالات درونی به بدن، وضعیتی فیزیکی و فرم بصری خاصی  ها، حرکات و رفتارها نمایان می ژست 
ترین توانند سرمنشاء مختلفی داشته باشند. یکی از مهم هایی که باعث بروز این تظاهرات هستند، می بخشند. محرک و انگیزهمی

ای کامل از انواع  و مؤثرترین اعضای بدن برای انتقال حالات و هیجانات از طریق ژست، چهره است. چهره دارای مجموعه 
نماید. در گذشته  ر فرهنگی ایفای نقش می اطلاعات از درون انسان ازجمله حس ترس، خشم، شادی و غم است که در هر سن و ه

دانستند و همین امر به ارتباط حالات درونی انسان با چهرة او اشاره دارد. علت اهمیت خاص  چهرة انسان را تصویر روح او می 
ترین مرکز بیانی و ارتباطی یعنی دهان در  علت است که مهماینعنوان انتقال دهندة احساسات به و ویژة چهره در ایفای نقش به 

ها و ابروها نیز با توجه اهمیتشان در بروز احساسات و برقراری  آن قرار دارد که مسیر انجام ارتباط کلامی است و همچنین چشم 
)وطن  دارند  چهره حضور  در  همکاران،  ارتباط  و  معتمد،  428،  430:  ۱۳۹۹خواه  و  یاقوتی  و  ؛ صادقی ۴۷:  ۱۳۹۷؛  مجد 

وسیله اجزای چهره )صورت( در ادامه حالات  مبنی بر اهمیت حالات روحی و بازنمایی آن به(. 100-102: ۱۳۹۴آبادی، فیض
قلی خویی  های آماری( موردبررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که میرزا علیهای مختلف )نمونه روحی رستم در موقعیت 

 از چه شگردهای تصویری برای انتقال حالات روحی در پیکرة رستم بهره برده است. 
 

 کشتن رستم پیل سپید را
رستم در کنار پدر رشد و نمو یافت و هرروز نیرومندتر گردید و با آداب پهلوانی و رسوم پیکار آشنا و آمادة نبرد با دشمنان شد.  

دادند پیل سپید جنگی از بند رهاشده و به گروهی  شبی در خوابگاه خود خفته بود که بانگ و فریاد بسیار شنید که مردم خبر می 
آسیب رسانده است. رستم از جای خود جست. گرز جد خود سام را برگرفت و از خوابگاه به سرای خانه آمد، نگهبانان در به  

سوی  را دید، به   روی او بستند. رستم آنان را از خود راند و گرز بر قفل در کوبید و آن را در هم شکست و بیرون آمد. پیل که او 
زی بر فرق او کوبید و پیل را از پای درآورد و بر زمین افکند و  او روان شد و خرطوم راست کرد تا او را بگیرد. رستم گر

که فیلی  شده است. زال از این سپس به خوابگاه خود بازآمد. بامدادان خبر به زال رسید که پیل سپید به ضرب گرز رستم کشته 
که آوازۀ دلیری او در  حال بر پسر آفرین گفت و از او خواست پیش از آنآزموده را از دست داده است، افسوس خورد بااینجنگ 

اطراف پراکنده شود، به خونخواهی جدش نریمان که به دست مردم حصار کوه سپند کشته شده است، ناشناس با کاروانی که بار  
های آوری تن رستم با پیل سپید، شروعی برای جنگ به. درواقع نبرد تندنمک دارد به آنجا رود و قلعه را مسخر و ویران ساز

 (. 20-27: ۱۳۹۶بعدی رستم شد )یوسفی، 
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 ق( 1267، فردوسی: کشتن رستم پیل سپید را )1تصویر 

ق است که شخصیت رستم در آن به تصویر درآمده است. در  ۱۲۶۷کشتن پیل سپید توسط رستم، اولین تصویرسازی از شاهنامة  
داشته کمی  این تصویر، رستم در سمت چپ کادر با پاهایی گشوده از هم، دست راست خود را که سلاح مخصوصش را با آن نگه

می  وارد  فیل ضربه  سر  سمت  به  و  است  بیبالابرده  و  افتاده  باحالتی  دیگر  دست  است.  نماید.  قرارگرفته  زانو  روی  تحرک 
اش خونسردی و  ای لطیف و جوان اجرا شده است. حالت کلی چهره رو و با چهره نگاری رستم در این تصویر، کمی خنده چهره 

صویر است و به فیل سفید که  دهد و جهت نگاه او به سمت راست ت تنها اندکی تشویش در نگاه و حالت ابروهایش را نشان می
کند. باوجوداینکه فیل توسط خرطوم خود، دور ساق پای رستم را در کنترل گرفته  مورد حملة رستم قرارگرفته است، نگاه نمی

ای  گونهشود. وضعیت و حالت پیکرة رستم در این تصویر به گونه علامتی از برهم خوردن تعادل در رستم مشاهده نمی است، هیچ
است که گویا او از قبل مطمئن بوده که برندة این نبرد چه کسی است. وضعیت بدنی رستم در حالتی عادی و بدون حرکات جنگی  

که در مقابلة انسان با فیل، جثة عظیم فیل  طلبانه و تنها با یک حرکت ساده )بالا بردن گرز( اجرا شده است، درحالی و مبارزه 
تر نسبت به حریف خود به طرح درآمده است.  اشد، اما در این تصویر رستم با هیبتی بلندقامتآفرین ب کننده و مشکل تواند نگرانمی

به موارد ذکرشده، میرزا علی  به تصویر درآوردن  با توجه  با راه و روش  به علت عدم آشنایی  نه  این تصویر  قلی خویی در 
  احساسات و حالات درونی، رستم را ساده و بدون هیجان به تصویر درآورده است، بلکه به فراخور شخصیت حماسی و قهرمانانة 

نکتة قابل  پیروزمندانه بخشیده است.  به او حالتی راسخ و  به بروز  رستم،  ابیات  باوجود اشارة  این مورد است که  توجه دیگر 
رستم را در کمال آرامش نشان    سازی خوئی،هیجانات و خشم در رستم نسبت به آزاد شدن و حملة پیل سپید به مردم، تصویر

حس دلیری و تندی در رستم به جوش و خروش آمده و روانة میدان نبرد با پیل گردیده، اما به تصویر    مبنی بر ابیاتدهند.  می
 . ( 1)تصویر   کشیدن حالت ایستا و آرام برای رستم در این تصویر ترجیح داده شده است

 
 جنگ رستم با افراسیاب

رزمان خود را  عیار حضور دارد که تمام ترس و واهمة هم رستم آمادة نبرد است و برای اولین بار در یک جنگ واقعی و تمام 
افراسیاب می  نام  به  برای  حاصل حضور شخصی  ایران تعرض کرده است. رستم  به خاک  بار دوم  برای  افراسیابی که  داند، 

گریزد و پدرش،  شود. افراسیاب تاب مبارزه ندارد و از میدان میگذارد و با افراسیاب رویارو می بار به میدان نبرد پای مینخستین
که عزت و  بندد. افراسیاب که به علت کشتن برادرش از چشم پدرش افتاده بود، برای آن پشنگ، با شاه ایران پیمان آشتی می

خواست رستم را به جنگ گسیل دارد، زیرا او را  نمی  سالسو، زال کهن منزلتی یابد، دوباره به خاک ایران لشگر کشید. از آن 
سوی پدر رفت و از او نشانی افراسیاب را  دانست، اما رستم خود را پهلوانی آمادۀ نبرد خواند. رستم به تجربه می سن و کمکم

خواست افراسیاب  پرسید. زال هراسناک شد و او را از افراسیاب بر حذر داشت. رستم اما به تاخت به میدان نبرد رفت و چون می
را زنده نزد قباد ببرد، کمربند او را به یکدست گرفت و از پشت زین بلندش کرد، اما کمربند از فشار پنجه او و وزن افراسیاب  

سرعت گرد افراسیاب را گرفتند و از میدان به درش بردند. سپاه ایران به قلب لشکر توران زد و  سپاه توران به   .از هم گسست
 (. 40-33: ۱۳۹۶شکستی سخت بر آنان وارد کرد )یوسفی، 
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 ق( 1267 فردوسی،: جنگ رستم با افراسیاب )2تصویر 

اش را نباخته و آماده برای نبرد است. در این تصویر  های افراسیاب از زبان زال، روحیه ها و وصف دلاوری رستم باوجود توصیه 
به تصویر    افراسیابتر نسبت به  و بلندقامت  تریکلی های درشت شود، رستم با جثه اثری از نگرانی و ترس در هیبت رستم دیده نمی

درآمده است که این امر موجب گردیده تسلط و برتری رستم نسبت به حریف مقابل بهتر نشان داده شود. رستم با نگاهی بسیار  
دست او را به بالای سرش برده است.  آسانی با یکگر افراسیاب است که به خونسرد و فارغ از تلاطم و خمی در ابروانش، نظاره 

هیچ فشار حاصل از تحمل وزن افراسیاب،  توان مشاهده نمود که بی های رستم نیز وضعیتی کامل از آرامش را می در حالت لب 
ای کاملاً درهم، آشفته  . در مقابل، افراسیاب با چهرهصرفا مقداری ابروان او درهم کشیده شده استهم قرار دارند و  آرامی روی به

نگرد که شاید مشمول گذشت او شود.  و هراسیده به تصویر درآمده است. ابروانش به سمت یکدیگر خمیده و ترسان به رستم می 
کجی و باز بودن دهان افراسیاب نیز به القای این حس واهمه و تزلزل کمک نموده است. با توجه به متن شاهنامه و اشاراتی که  

 . ( 2)تصویر   نسبت به حالات درونی رستم شده است، خویی حالتی ایستا و آرام را برای قهرمان نبرد در نظر گرفته است
 

 کشتن رستم دیو سپید را
کوه رسید و نزدیک غار شد و  خان رستم است. رستم همراه با اولاد، وقتی به هفت نبرد رستم با دیو سپید، آخرین خان از هفت 

سوی دیو سپید رفت. در غاری تیره چون دوزخ، وقتی چشمش به تاریکی عادت کرد، دیو سپید را دید که چون کوهی خوابیده  به
طرف رستم رفت. رستم با تیغ  بود. رستم در کشتنش عجله نکرد و غرید و دیو را بیدار کرد. دیو سنگ آسیاب را برداشت و به 

که زمین پر از خون شده بود. سرانجام رستم چنگ زد و دیو را از  دست و یک پای دیو را برید و با او گلاویز شد، درحالی یک
(. در ابتدای  71-75:  ۱۳۹۶گردن بلند کرد و بر زمین کوفت و او مُرد. پس خنجر را فروبرد و جگرش را بیرون آورد )یوسفی،  
 شود: رویارویی رستم با دیو سپید بیتی وجود دارد که اول کار رستم از غرش و خروش دیو هراسان می 

نهیددب » پر  تن  پیددل  دل  شددددددد   ازو 
   

نشددددیددب  بتنگی  آمددد  کدده   « بترسددددیددد 
 ( 615: 1366)فردوسی،  

 
 ق( 1267، فردوسی: کشتن رستم دیو سپید را )3تصویر 

ای مختصر  در این تصویر برخلاف تصویر قبل که در میان ابیات اشارة مستقیمی به حالت درونی و روانی رستم نشده بود، اشاره 
ایجاد ترس و هراس در دل رستم شده و در تصویر نیز این احساس مشهود است. یکی از شگردهای تصویری میرزا    دربارة

گشوده و زبان بیرون افتادة دیو برای نشان دادن مرگ و درد دیو  شود، چنانکه دهانخوبی مشاهده می علیقلی خویی در این اثر به 
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دهند، اما در صورت رستم  خوبی نشان می سپید ایجاد شده است. نوع نگاه و چشمان گرد شدة دیو نیز حس نابودی و ترس را به 
چهرة رستم در حال نبرد با افراسیاب بسیار در آرامش بود و اشاره شد که حتی لبخندی    2هایی وجود دارد. در تصویر  تفاوت

شوره که رستم پیش از  تر است و آن حس دل این مسئله کمی متفاوت   3شود، ولی در تصویر  ملایم نیز در صورت او دیده می 
آغاز نبرد در دل خود احساس نمود، باوجودآنکه برتری و پیروزی او در این لحظه از تصویر قطعی شده است، اما در چهرة او  

گرِ دیوِ در حال جان دادن است.  ی نگران، نظاره اند و چشمان او نیز باحالت وجود دارد. ابروهای رستم به سمت یکدیگر جمع شده 
آشفته به تصویر درآمده است که پایش بر روی سلاح دیو قرار  در این تصویرسازی رستم در هیبت یک پیروز، ولی با حسی دل 

قلی خویی بنا بر تبعیت از متن و توجه به جزئیات اشعار، چهرة رستم را نگران  توان در نظر گرفت که میرزا علیدارد. می 
موجب  ترسیم نموده است، ولی برای حفظ ابهت و جایگاه قهرمانانة او، این حالت و ژست حرکتی را برای او در نظر داشته که به 

 . ( 3)تصویر    شده است آن باوجود چهرة کمی مضطرب رستم، همچنان اقتدار او حفظ 
 

 رزم دوم رستم با شاه هاماوران
کیکاووس چون وصف دختر شاه هاماوران، سودابه، را شنید، او را از پدرش خواستگاری کرد. کیکاووس سودابه را به همسری  
گرفت. لیکن شاه هاماوران در فکر حیله بود. روزی داماد را به بهانۀ مهمانی به کاخ خویش خواند، او را به بند کشید و در دژی  

شاه، وضع ایران آشفت و افراسیاب این فرصت را غنیمت یافت و با لشکری انبوه به ایران  محبوس کرد. در غیاب کیکاووس 
اما شاه  دست  تا کیکاووس را آزاد کند،  نزد شاه هاماوران فرستاد  برآشفت و قاصدی  به رستم رسید،  درازی کرد. چون خبر 

گونه بود که لشکر کشیدند و نبردی  . بدینهاماوران به درشتی پاسخ گفت و با دو پادشاه مصر و بربرستان لشکری تدارک دید
و شاه   پذیرفت  فرستاد و زنهار خواست. رستم  نزد رستم  قاصدی  تنگ دید،  سهمگین درگرفت. شاه هاماوران که عرصه را 
هاماوران کیکاووس را آزاد کرد. کیکاووس نیز بر او بخشود. پس از آن، شاه کاووس پیکی نزد افراسیاب فرستاد تا سپاهش را  

داد و خود را شاه ایران خواند. ناگزیر میان آنان جنگی سخت درگرفت   یتندبیرون ببرد، اما افراسیاب پاسخ نامه را به از ایران 
، پیروزمندانه، به پارس بازگشت و بر تخت نشست و آبادانی و ایمنی  کاووسی که به نفع ایرانیان تمام شد و افراسیاب فرار کرد. ک

(. در دومین رزم رستم با شاه هاماوران، سپاهیان رستم به ناگهانی با فوج بسیار  85-90:  ۱۳۹۶به کشور بازگشت )یوسفی،  
و با    رسدی . زمانی که رستم به دشت مشوندی رو مسه کشور است، روبه   یرزمعظیمی از نیروهای دشمن که شامل اتحاد و هم 

 :کندی خطاب م ن، به آناشنفس سپاه، برای حفظ انگیزه و اعتمادبهشودی عظمت سپاه دشمن مقابل م
کشددددیددد » بهددامون  لشددددکر  چو   سددددپهبددد 
 

 سددددپداه سددددده شددددداه سددددده کشددددور بددیدد  
سددددددرفددراز    لشددددددکددر  بددا  گددفددت   چددنددیددن 

 
بددداز   بدددداریدددد  مدددژگدددان  امدددروز   کددده 

عدنددان   و  اسدددددددب  و  بدبدیدندیددد  یددال  و   بدش 
 

سدددددددندددان  ندددوک  بددده  ندددهددداده  دیدددده   دو 
سددددددوار   یددک  و  هددزارنددد  صدددددددد   اگددر 

 
بدددکدددار   ندددیدددایدددد  لشدددددددکدددر   فدددزوندددی 

پددداک   یدددزدان  یدددار  بدددود  را  مدددا   چدددو 
 

بددخدداک  آرم  اندددر  دشددددددمددنددان   « سددددددر 
 ( 296: 1366)فردوسی،  

 
 ق( 1267 فردوسی،: رزم دوم رستم با شاه هاماوران ) 4تصویر 

مبنی بر متن، رستم خود را در مقابل خیل عظیم سپاه دشمن نباخته و همراهانش را به هوشیاری و امیدواری برای پیروزی  
تن با شاهان سپاه  بهشاهد بود که رستم در دل نبرد و درگیری در حال نبرد تن  توانی . در تصویر مربوطه نیز مکندی دعوت م

مقابل است. در این تصویر، چهرة رستم تا حدی مضطرب و به همراه ابروهای به هم نزدیک شده، تصویرسازی گردید، ولی  
حالت بدنی او، کاملاً مسلط روی اسب نشسته و در حال به بند کشیدن دشمن است. البته این اندک پریشانی حاضر در چهرة رستم  

گرِ جنگی  توجه نیست. درهرصورت، این تصویر نشان بسیار ملتهب و هراسیدة نیروهای دشمن، چندان قابل  یهادر مقابل چهره 
آن  نیروهایش  به  بوده که خطاب  آگاه  این جنگ  از مخاطرات  نیز  است و رستم خود  بسیار خونین  به  بزرگ و  ها را دعوت 

باز در حال تقلا برای زنده ماندن و در امان    ییهاگرد شده و دهان   یهاهوشیاری و دقت عمل کرده است. نیروهای دشمن با چشم 
در حال    - طور که رستم گفت که تعداد نفرات اهمیت نداردهمان-ماندن از چنگال رستم هستند و باوجود بزرگی و تعداد نفرات  

اند و  خورده به شکلی است که از تعادل و تسلط خارج شده واگذاری جنگ هستند. نوع حالت حرکتی و ژست نیروهای شکست 
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تعدادی در حال افتادن از روی اسب و تعدادی نیز با دست و پاهایی گشوده در حال فرار و ترس هستند. علاوه بر این مسئله، از  
تر نسبت به جثة اطرافیانش تصویر شده است. تمامی این موارد، تأییدی بر چیرگی و  لحاظ تناسبات جثه، رستم بزرگ و درشت 

نیز میرزا علیحفظ اعتمادبه  این تصویرسازی  به  نفس در حالت روحی رستم است. در  به جزئیات متن،  با توجه  قلی خویی، 
قدرت و    کهی ، درحالنمودهدر تصویر اجرا    یخوب تصویرسازی پرداخته و فضای مسلط به نبرد و جزئیات رفتاری رستم را به 

 . ( 4)تصویر   تسلط رستم را باوجود اندک اشاره به نگرانی او نسبت به این نبرد، به تصویر درآورده است
  

 کشته شدن الکوس به دست رستم
  اب ی فرمان افراسیاب است. الکوس در آغاز جهانگشایی کیکاووس در سپاه توران حضور دارد و افراسالَکوس، دلاوری تورانی به 

گردان که جنگ میان افراسیاب و کیکاووس بود، تلفات تورانیان برای شکست دادن رستم به او امیدوار است. در جنگ هفت 
ایم یا جایگاه خواب، اغلب  بیشمار گشت. افراسیاب ناظر میدان نبرد بود و زمانی از پیران پرسید آیا به دشت نبرد رو آورده 

بینم. از مردان توران برگزیده و جنگجو تویی اگر در جنگ پیروز باشی ایران سراسر  جنگجویان را همچون روباه متواری می 
های افراسیاب دوباره وارد میدان کارزار شد تا با رستم هماورد گردد ولی نتوانست حریف رستم  پیران پس از وعده  .مال توست

  خت ی رستم اشتباه گرفت با او درآو  یجاشود. آنگاه افراسیاب الکوس را خواست و او با هزار مرد جنگی به میدان آمد زواره را به 
ای هدف  و او را از اسب انداخت چون خواست سر از تن زواره جدا نماید رستم به نجات برادر شتافت سر الکوس را با نیزه 

 (: 96-115: ۱۳۹۶)یوسفی،   «قرار داد و کشت
شدددددیدر  کدردار  بدده  رسدددددتدم   وزاندروی 

 
دلدددیدددر   انددددرآمدددد  سدددددددپددداه   مدددیدددان 

گددران   گددرز  و  بددکددوپددال  و   بددتددیددغ 
 

سدددددران   را  سدددددپدده  تدوران   بدیدفدکدنددد 
 ( 360: 1366)فردوسی،   

 

 
 ق( 1267،  فردوسی: کشته شدن الکوس به دست رستم )5تصویر 

. در ابیات مربوطه که به حالات روحی رستم در  دی نمایرستم ظهور م  یهای آوردر نبرد رستم با الکوس، مجدد دلاوری و جنگ 
واهمه و با قدرت پا به میدان نبرد  دریافت که فردوسی او را همچون شیر مثال زده است که بی  توانی ، مشودی این نبرد اشاره م

. در تصویر مورد مربوطه،  آوردی و سرتاپا مسلح است و هرلحظه به کمک سلاحی، یکی از سرداران را از پا درم  گذاردیم
بر مرکب خود مسلط نشسته است و با یک دست مهار اسب را گرفته و با دست دیگر با دقت   رستم سوار بر رخش و کاملاً 

پیشانی الکوس وارد نموده و سر نیزه از پشت سر او خارج شده است. چهرة رستم در این تصویر نه   را به میانة اش زهی فراوان ن 
اند. این حالت در ابروهای رستم حاکی  یکدیگر مایل و خم شده   ی سوبه حالتی آرام و فاقد واکنش احساسی، بلکه دو ابروی رستم به 

نسبت به الکوس    کهیبرای دقت و ظرافت در نبرد رستم باشد. او درحال  یانشانه  تواندی از ترس و دلهرة نبرد نیست، بلکه م
نیزة بلندی را میان دو چشم الکوس فرو نموده که این عمل واجد دقت است. گویا حالت چهرة رستم در این    یآسان دار، بهفاصله 

رستم که بخش عمدة آن در زیر    یهاتصویر به دلیل دقت عمل و تمرکز او در جنگ ایجاد شده است. نوع قرارگیری حالت لب 
سنگین    یازه ی ، به این صورت که بلند کردن و نشانه رفتن ن دهدی بلند او پنهان شده است، آرامش و خونسردی را نشان م  یهاش ی ر

قرار   همی رو   یهادر این تصویر لبخندی بسیار کوچک و ملایم را نیز در لب  شودی و بلند برای رستم، کاری آسان است. حتی م
، حالتی متفاوت دارند. الکوس  کنندی گرفتة رستم شاهد بود. این امر در حالی است که نیروهای دشمن که شکست خود را نظاره م

و اغراق بیشتر در    یینمامشاهده است. نکتة دیگر که در آثار پیشین نیز مشترک بود، بزرگنمایان قابل   ییهابا دهانی باز و دندان
حاضر در تصویر است. حریفان رستم همگی از دلاوران و سرداران کشور    یهات ی رستم در قیاس با دیگر شخص  جثة   یهااندازه

تقر به لحاظ رزم و شجاعت  ً ی خود و  به بزرگ هم  با اما تصویرساز  با رستم هستند،  با  تراز  قیاس  بدن رستم در  نشان دادن  تر 
 . ( 5)تصویر    داده است ی اژهی نیروهای مقابل، اهمیت و

  
 کشته شدن سهراب به دست رستم

سهراب فرستاد. رستم و سهراب    ی سو، رستم را برای جنگ به کاووسی طرف ایران حرکت کرد و کسهراب با لشکری بزرگ به 
طولانی رستم، سهراب را شکست داد و او را کشت.    یادر میدان جنگ یکدیگر را نشناختند و به جنگ پرداختند. پس از مبارزه
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ام، تو را زنده نخواهد گذاشت. سهراب  سهراب قبل از مرگ به رستم گفت: من پسر رستم هستم و اگر او بداند که من کشته شده 
:  ۱۳۹۶بازوبندش را نشان داد و رستم او را شناخت، اما پشیمانی سودی نداشت و رستم پسر خود را از دست داده بود )یوسفی،  

ترین و تأثیرگذارترین داستان شاهنامه است که فردوسی با ابیاتی عمیق این فاجعه و تأثیر آن روی  (. مرگ سهراب تراژیک 130
 رستم را وصف نموده است: 

بدجدوش» آمددد  خدوندش  و  ندعدره   بدزد 
 

خروش  زد  همی  و  موی  کنددد   « همی 
 ( 1175: 1366)فردوسی،  

 
 ق( 1267  فردوسی،: کشته شدن سهراب به دست رستم )6تصویر 

حماسة تراژدیک مرگ سهراب به دست رستم در شاهنامه بسیار موردتوجه بوده است. درواقع، این داستان در قیاس با دیگر  
به شرح و وصف حالات و احساسات رستم    ترف ی رستم است، بسیار دقیق و ظر  ین ی آفرشاهنامه که در ارتباط با نقش   یهابخش 

اند، ولی در این  روانی و حالات درونی رستم تنها در چند بیت مختصر بیان شده   یهایژگی پرداخته است. در اکثر اشعار، و
که سهراب پسر او است و رستم تنها شک کرده است و نیز در زمانی که  داستان، فردوسی در دو مرحله، یکی پیش از اثبات آن 

زنان ابراز  قراری نمود و نعره ، ارائه شده است. رستم در مرحلة اول بیندیب ی رستم مهره و نشان خود را روی بازوی سهراب م
ندامت کرد و موی از سر خود کند و در مرحلة بعدی لباس خود را از تن خود درید و با شیون و ناراحتی بسیار مو از سر خود  

قلی خویی برای تصویرسازی این صحنة مهم و تأثیرگذار،  کند و سر و صورتش را غرق در خاک و خون نمود. میرزا علی 
  رمق ی روی زانو در کنار پاهای ب   که ی که رستم بازوبند را دیده است، انتخاب و به اجرای آن پرداخته است. رستم درحال  یالحظه 

خودش نیز از سرش افتاده است. در چهرة  سهراب به زمین نشسته است، در حال از هم دریدن و پاره کردن لباس از تن و کلاه 
، اما این حالت چهره در تصویر نسبت به توصیفات متن ملایم و  شودی رستم غم و اندوهِ از دست دادن و کشتن پسر مشاهده م

ناراحت به    یحس اندوه را دریافت. رستم باحالت   توانیتر اجرا شده است. از چشمان و حالت خم شدة ابروهای رستم ماندک
ها اما تنها یک خم شدن کوچک لحاظ شده است که  . در حالت قرارگیری لب کندیسهراب که در حال جان دادن است، نگاه م

با توجه به متن ابیات و توصیفاتی همچون از حالات رستم مانند داد و فریاد زدن،    ی طورکل. به دهدی حالتی از اندوه را نشان م
را برای رستم    ترف ی کندن مو، پاشیدن خاک به سر و صورت و دریدن جامه از تن، هنرمند موقعیت و حالتی بسیار آرام و خف

عموماً   هات ی بنا به دو دلیل اتفاق افتاده باشد. یکی آنکه در سنت تصویرسازی ایرانی، شخص  تواندی اجرا نموده است. این امر م
است و    شدهی مهم چندان در نظر گرفته نم  یهات ی و جنب و جوش برای شخص  شوندی گونه و خشک تصویر مدر حالتی نمایش 
قلی خویی برای حفظ ژست همراه با ابهت و قدرت رستم حتی در زمان مرگ تنها  تصمیم میرزا علی   تواندی علت دیگر نیز م

 . ( 6)تصویر  در او بکاهد  یتاب ی رو، هنرمند نخواسته است که از جایگاه قدرت رستم با نمایش ب فرزندش باشد. از این
 

 فرستادن افراسیاب سرخه را به جنگ رستم و گرفتار و کشته شدنش
پس از کشته شدن سیاوش به دستور افراسیاب، اختلاف میان ایران و توران دوباره بالا گرفت و دو کشور با یکدیگر به جنگ  
برخاستند. در یکی از نبردها، افراسیاب، پسرش، سرخه را برای کشتن رستم به میدان نبرد فرستاد، اما سرانجام سرخه هلاک  

فرمان طوس قرار بر کشتن سرخه شد و سرخه دست به التماس و عذرخواهی زد و دل طوس را کمی نرم کرد،  شد. در ابتدا به 
 ولی رستم دستور داد که درست همانند سیاوش، سر او را ببرند: 

برفددت »  چو بشددددنیددد طوس سددددپهبددد 
 

تددفددت  بددنددهدداد  روی  ریددخددتددن   بددخددون 
 بدو سددددرخه گفت ای سددددرفراز شدددداه  

 
بدیدگدندداه   مدرا  خدواهدی  کشدددددددت   چدرا 

 سددددیاوش مرا بود همسددددال و دوسدددت   
 

اوسددددددت   اندددوه  و  درد  از  پدر   رواندم 
شددددددب    و  بددروز  پددرآب  دیددده   مددرا 

 
لددب  دو  گشدددددددادم  بدندفدریدن   هدمدیشددددددده 

 برآنکس کده آن شددددداه را سددددرگرفدت   
 

 برآنکس که آن طشددددت و خنجر گرفت  
مددن   نددوجددوانددی  بددر   بددبددخشدددددددای 

 
مدددن   خسدددددددرواندددی  بدددازوی   بددددیدددن 

 دل طوس بخشددددددایش آورد سددددخددت   
 

بددخددت  بددوده  کددم  بددرداره  نددام  آن   بددر 
سددددخدن   این  بگدفددت  آمددد  رسددددتدم   بر 

 
بددن  سددددددپددهدددار  پددور  افددکددنددده   کدده 

 چنین گفدت رسددددتم کده گر شددددهریدار  
 

سددددوگوار   و  شددددددایددد  داغ دل   چنددان 
افدراسدددددیدداب   جددان  و  دل   هدمدیشددددددده 

 
آب  پدددر  دیدددده  او  بددداد  درد  از   «پدددر 
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 ( 1200: 1366)فردوسی، 

 

 ق( 1267 فردوسی، : فرستادن افراسیاب سرخه را به جنگ رستم و گرفتار و کشته شدنش )7تصویر 

فراوان سرخه که جوانی    یها. او باوجود اصرار و خواهش شودیراسخ بودن رستم در خونخواهی سیاوش در این ابیات مشاهده م
نبود، از دستور خود صرف  با همین جدیت و اطمبیش  ننمود. در تصویر مربوطه، شخصیت رستم  به    نانی نظر  خاطر نسبت 

شاهد بود که باصلابت بر رخش نشسته    توانی تصمیمی که اتخاذ نموده، تصویرسازی شده است و در حالت و ژست پیکره او م
داشته و با دست دیگر در کمال آرامش و تسلط، افسار اسب را در کنترل دارد. نوع بالا  و گرز سنگین خود را روی شانه نگه

رفتن ابروها و نگاه خیرة رستم به سرخه ناشی از اندوه و خونخواهی مرگ سیاوش است. چهرة رستم در حالتی کاملاً جدی و  
، با چشمانی گرد و مملو  کندیسانه به رستم نگاه مبدون تزلزل در این تصویر اجرا شده است. سرخه در حالتی که هراسان و ملتم

قلی خویی، در اینجا نیز چهرة فرد مغلوب با دهانی  در درد و ترس به تصویر درآمده است و همچون رسم رایجِ آثارِ میرزا علی 
احتمال بسیار  ، اجرا شده است. در مقابل رستم نیز شخصی سوار بر اسب قرار دارد که به شوندینیز دیده م  شی هاباز که دندان 

 دی نمای همراه بهُت از او درخواست گذشت از خون سرخه را م  ی زیاد طوس است که با دست به سمت رستم اشاره نموده و باحالت 
 . (7)تصویر 

 
 فرستادن کیخسرو رستم را به یاری طوس و ایرانیان

سپاه ایران، فرود    ای دیگر گرفت. با نابخردی توس، فرماندهه دار ایرانیان و تورانیان، از پس قتل سیاوش چهر های دامنه جنگ 
دادن پهلوانانی چون بهرام و ریونیز و زرسپ  )پسر دیگر سیاوش( کشته شد و سرانجام لشگر ایران با شکستی مسلم و از دست 

و دیگران، سرافکنده نزد کیخسرو بازگشتند. شاه ایران زبان به سرزنش ایشان گشود. پس دلیران سپاه ایران، اندوهگین و خجل،  
ها را کرد و شاه پذیرفت. توس خواست  او شاه را بخشش آید. رستم نزد کیخسرو شفاعت آن   ینزد رستم رفتند تا شاید به خواهشگر

سان ایرانیان که شاه فرصتی دیگر بدهد تا این شکست عظیم را جبران کند و کیخسرو فرماندهی سپاه را به توس بازگرداند. بدین 
سیل تورانیان    سوی توران لشگر کشیدند. پهلوان ایرانی اگرچه با رشادت فراوان جنگید، ناگهان خود را در محاصره بار دیگر به
سو، شاه ایران، کیخسرو، رستم را به یاری طلبید و او را به تدارک سپاهی برای کمک به توس مأمور ساخت. رستم  دیدند. از آن 

ا به فرماندهی برگزید )یوسفی،  نیز زمین ادب بوسه داد و سریعاً سپاهی تدارک دید و فریبرز، پسر کیکاووس و عموی کیخسرو ر
(. پس از رسیدن، کیخسرو با تمام جزئیات از هیبت و قدرت سپاه افراسیاب برای رستم گفت و نگران است  180-185:  ۱۳۹۶

که سرانجام این نبرد به تباهی او و لشکرش ختم شود. کیخسرو با اشاره به خصوصیات و قدرت رستم به او گفت که هر چه از  
 درخواست کن:   یخواهی ات و گنج مسلاح، تجهیز

 امیددد سددددپدداه و سددددپهبددد بتوسددددددت »
 

 کده روشددددنروان بدادی و تنددرسدددددت 
 سددددرت سددددبز بداد دولدت شدددددادمدان  

 
بددددگدددمدددان  بدددد  از  دور  پددداک   تدددن 

بدخدواه   فدزوندی  خدواهدی  هدرچدده   زمدن 
 

 ز اسددددب و سددددلیح و ز گنج و سددددپاه 
بددا دل شدددددداد و رای درسددددددت     برو 

 
 نشدددددایدد گرفتن چنین کدار سددددسدددددت  

کددارزار   کدده شددددددد  چون   برایرانیددان 
 

کدددارزار  کدددندددون  بدددایدددد  کدددرد   تدددرا 
گدمددان   را  کدس  کددار  ایدندچدندیدن   ندبدود 

 
ایران کمددان  و  تیر  شددددود  توران   کدده 

گدره   ایدن  گشددددددداد  دانددد  کدده  تدو   بدجدز 
 

زره  بددرنددزیددبددد  بددکددس  تددو  از   جددز 
ندددبدددرد   بدددروز  هدددمدددتدددا  تدددو   ندددداری 

 
 سددددر سددددرکشددددددان اندددر آری بگرد 

بددس   گددویددنددد  تددو  نددام  کدده   بددرزمددی 
 

فدددریدددادرس   ندددگدددویدددندددد   « بدددگدددردون 
 ( 1688: 1366)فردوسی،  

 دهد:در ادامة این مذاکره، رستم پاسخ می
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 بپاسددددخ چنین گفت رسددددتم به شدددداه »
 

کددلاه  و  نددگددیددن  مددبددادا  بددیددتددو   کدده 
داد   و  بددارای  و  برزی  و  فر  بددا   کدده 

 
بیدداد  کردان  و  شدددددداه  تو  چو   ندددارد 

 تو شددددداه جهدان هسددددتی و من رهی  
 

 «میدان بسددددتده ام تدا چده فرمدان دهی 
 ( 1688: 1366)فردوسی،  

درنهایت کیخسرو فرماندهی جنگ را به رستم سپرد و از او خواست تا مردان دلیرش را از زابلستان فراخواند و مهیای نبرد  
 شوند. 

 

 
 ق( 1267 فردوسی،: فرستادن کیخسرو رستم را به یاری طوس و ایرانیان )8تصویر 

تمام میرزا علی با  برای رستم در نظر گرفته است. رستم  این بخش از متن، ژست و حالت متفاوتی  برای اجرای  قلی خویی 
با او مکالمه م  هایقهرمان  . نمایش تواضع و افتادگی رستم  کندیو شوکتی که دارد، در مقابل کیخسرو دوزانو نشسته است و 

باوجودآنکه مورد مدح و بزرگداشت شاه قرارگرفته و شاه ایران به نیرو و جنگاوری او نیازمند است، در این تصویر مشاهده  
. چهرة رستم نیز در  دی گوی در حال صحبت با پادشاه است، دست خود را بالابرده و با او سخن م  کهن ی . رستم به نشانة اشودیم

  یرستم شاهد بود. چشمان او باحالت   ینگاردر چهره   توانیاین صحنه مشمول رعایت مقام پادشاه شده و افتادگی و آرامش را م 
و ابروهای رستم نیز در حالت طبیعی قرار دارند و اثری از نمایش اخم و یا حیرت در    شدهم ی نسبتاً عادی و بدون هیجان ترس
ها نیز در آرامش، روی یکدیگر هستند. نکتة دیگر در ارتباط با ژست فیگور رستم، پایین گذاشتن چهرة او وجود ندارد. حالت لب 

گرز سنگینش است که در مقابل پادشاه به نشانة حفظ ادب و احترام سلاح خود را مهار نموده است. برخلاف دیگر تصاویر که  
به فراخور موقعیت که رستم در    نجای تر تصویرسازی شده، در ااندامحاضر در تصویر، درشت   یهاکرهی رستم نسبت به دیگر پ 

ً ی و تقر  هاکرهی محضر کیخسرو فراخوانده شده است، هم اندازة دیگر پ  )تصویر    تراز با مقیاس پیکرة کیخسرو تصویر شده است هم  با
8) . 
 

 نبرد رستم با اشکبوس و کشته شدن اشکبوس به دست رستم
یاری    کهیهنگام به  توران  سپاه  بود.  شده  پادشاه  تخت  بر  توران  در سرزمین  افراسیاب  نشست،  تخت  بر  ایران  در  کیخسرو 

خواند. اشکبوس، پهلوان سپاه توران به میدان  تازد. کیخسرو، رستم را به یاری می های دیگر به ایران می سردارانی از سرزمین
رود. نبرد رستم با  نهند، اما سرانجام، رستم پیاده به میدان میجوید. یکی دو تن از سپاه ایران پای به میدان می آید و مبارز می می

:  ۱۳۹۶آوری باهم آمیخته است )یوسفی،  تن است که در آن چالاکی، دلاوری و زبان بههای نبرد تنصحنه   نی تریاشکبوس از عال
(. پس رستم به طوس پیشنهاد داد که به ادارة امور سپاه ادامه دهد و خود نیز با پای پیاده به جنگ با اشکبوس خواهد رفت.  200

دعوت کرد. پس اشکبوس را خشم فراگرفت و شروع    شانی ها تن و بدون اسب بهبه این صورت، رستم اشکبوس را به یک نبرد تن
 به تیرباران رستم نمود، اما تیرها به خطا رفتند، سپس رستم به سمت اشکبوس حمله برد: 

چددنددگ » بددرد  کددمددر  بددبددنددد   تددهددمددتددن 
 

خدددنددگ   تدیدر  یدکدچدوبدده  کدرد   کدزیدن 
چددوآب   پددیددکددان  و  بددرآورد   خدددنددگددی 

 
عدددقددداب   پدددر  چدددار  بدددرو   ندددهددداده 

بدددسدددددددت   کدمدداندرا  چدداچدی   بدمددالدیددد 
 

دشدددددددت   آورد  انددددر  گدددوزن   بدددچدددرم 
 سددددتون کرد چپ را و خم کرد راسددددت  

 
 خروش از خم چرخ چداچی بخواسدددددت  

گدوش   بدپدهدنددای  آمددد  سدددددوفددارش   چدو 
 

خدددروش   بدددرآمدددد  گدددوزندددان  چدددرم   ز 
او  اندگشدددددددت  بدبدوسدددددیددد  پدیدکددان   چدو 

 
اوی   پشدددددددت  مدددهدددرة  از  کدددرد   گدددذر 

اشدددددکدبدوس  سدددددیدنددة  بدر  تدیدر  زد   چدو 
 

بوس     داد  او  دسدددددددت  آنزمددان   سدددددپدهدر 
ده  گدفددت  قدددر  و  گدیدر  گدفددت   قضدددددددا 

 
 فلددک گفددت احسددددن و ملددک گفددت زه  

بددداد  جددان  زمددان  اندددر  هم   کشددددددانی 
 

ندزاد  مددادر  ز  خدود  کدداو  گدفدتدی   « تدو 
 ( 2031: 1366)فردوسی،  
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 ق( 1267، فردوسی: نبرد رستم با اشکبوس و کشته شدن اشکبوس بدست رستم )9تصویر 

در این بخش، حالت درونی و نیز بیشتر حالت جسمی و ژست حرکتی رستم توصیف شده است، از ابتدای داستان که رستم طوس  
نفس و قدرت  اعتمادبه  توانی که با پای پیاده به رزم با اشکبوس خواهد رفت، م  دی گوی و با قوت قلب به او م  دهدی را دلداری م

ای ندارد. در ادامة روایت نیز همین رویکرد  درونی رستم را درک نمود که از ابرقهرمانی همچون اشکبوس هیچ ترس و واهمه 
و با لحنی که نشان دهندة شجاعت    کندی شاهد بود که در رجزخوانی برای اشکبوس او را خار م  توانی جسورانه و تسلط رستم را م

اش، خود را باعث و بانی مرگ اشکبوس از همان . رستم حتی در بخشی از مناظرهدی نمایرستم است، او را دعوت به جنگ م
. در موردی نسبتاً نادر، در ابیات، کندی اشکبوس را تحقیر م  شی هااز همة جوانب با صحبت   ی اواهمه  چی هیو ب   داندیبدو تولد م

که    کندیبه او با خنده پیشنهاد م  آوردی حالت خندیدن رستم وصف شده است که پس از آنکه رستم اسب اشکبوس را از پا درم
جان اسب بنشیند و سر و او را در آغوش نگه دارد. در بخش بعدی که اشکبوس مملو  برای زاری بر اسب خود، کنار جسم بی

. تصویرسازی مربوط به این روایت، با مهارت و پرداخت به جزئیات عالی  کندیاز خشم است و شروع به تیرباران رستم م
روی یک زانو نشسته است، تیر را از کمان    کهی قلی خویی انجام شده است. در سمت چپ تصویر، رستم درحالتوسط میرزا علی 

به سمت اشکبوس رها نموده و تیر با شدت و قدرت سینة اشکبوس را دریده است. حالت چهرة رستم در این تصویر بسیار جدی  
آلود دارند و از جدیت و دقت رستم در این نبرد حاکی هستند و نیز خشمی که  و دقیق اجرا شده است. ابروان و چشمان حالتی اخم 

اند. بدن رستم در حالتی قائم و استوار قرار دارد و باوجود پرتاب  نمایان کرده  یخوب رستم از اشکبوس و غرور او دارد را به 
تیری که شدت و فشار زیادی را به همراه داشته است، ژست بدنی رستم شکلی استوار و مستحکم دارد. این حالتِ جدیت را حتی  

جانی است، اما حالتی خفیف و کوچک از اخم کردن و  خود جسم بیخود رستم نیز مشاهده کرد. باوجودآنکه کلاهدر کلاه  توانیم
که تیر به او اصابت  تن، درحالیبهعنوان بازندة این نبرد تنتوان دید. در مقابلِ رستم، اشکبوس به خود نیز میجدیت را در کلاه 

هایی نمایان و چشمان  اش با قرار دادن دهانی باز، دندانکرده و رو به عقب در حال افتادن از اسبِ مردة خود است، در چهره
 . ( 9)تصویر  دهدخوبی حس مرگ، هراس و شکست در این شخصیت را نشان می گرد شده و ترسیده، به 

  
 گرفتار شدن خاقان و شکست خوردن تورانیان

ن آمد تا با سپاه  راماوارزم رستم و خاقان چین داستانی پهلوانی در شاهنامه است. خاقان چین با سپاهش به یاری تورانیان به ه
ایران بجنگد ولی در نبردی که درگرفت، سه تن از سردارانش )اشکبوس و کاموس و چنگش( را از دست داد. آنگاه خود با  
سپاهش به لشکر ایران تاخت و چون کاری از پیش نبرد به رستم پیشنهاد صلح داد، اما رستم نپذیرفت و به نبرد ادامه داد تا به  

(. در اوج نبرد، رستم باوجود  241:  ۱۳۹۶و او را با کمند به بند آورد )یوسفی،    افتی یلی سپید سوار بود، دست خود خاقان که بر ف
 کثرت نیروهای مقابل، موفق شد که خاقان را از اسب خود به زیر کشد و او را تحویل ایرانیان داد: 

نهنددگ  » شددددددد  و  برآشددددفددت   تهمتن 
 

 گرفدت از سددددر زین و آویخدت چندگ 
کرد   چونسددددددام  کوهدده  از   بیفکندددش 

 
 به بسدددتش دو دسدددت و بلشدددکر سدددپرد 

 وزآنجدا بشدددددد تدازیدان سددددوی صددددف  
 

بددکددف   گددرزی  و  بددبددازو   کددمددندددی 
 چو غرچده بددیدد آنکده رسددددتم چکرد  

 
گدددرد  بدددرآورد  ندددامدددداران  آن   وز 

 برآشددددفدت بر خویشددددتن جندگ جوی   
 

روی   بددنددهدداد  رزم  سددددددوی   بددتددیددزی 
گددرفددت   بدداران  تددیددر  پددیددلددتددن   ابددر 

 
گدرفددت   بدهدداران  ابدر  چدو  را   کدمددان 

کددمددندددد    خددم  بددنددداخددت   تددهددمددتددن 
 

بدددندددد   بددده  آمدددد  دلدددیدددرانددددر   مدددیدددان 
بددازگشدددددددت   خدود  و  داد   بددایدراندیددان 

 
 « دمدان سددددوی کدالوی آمدد بددشدددددت 

 ( 2600: 1366)فردوسی،  
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و او را   کشدی خاقان را از اسب به بند م  یآسان های شاهنامه نمایانگر زمانی است که رستم به تصویرسازی این قسمت از روایت 
  ی آسان گیر حاضر است، به . در این تصویر مانند سایر تصاویر، رستم باوجودآنکه در میانة نبردی سخت و نفس اندازدیبه پایین م

با نفوذ که به خاقان چین  کشدی و تسلط بالا دشمن را به زیر م پایین تصویر حضور دارد. در چهرة رستم نگاهی  . رستم در 
که حس جدیت و نیز رشادت رستم را درک نمود. ژست و حالت حرکتی    شودی وجود دارد و باوجود اخمی مختصر م  نگردیم

پایین م پَرِ کاهی را از روی زین به  . رستم بدون تحمل هیچ فشار و  کشدیبدن رستم، بسیار استوار و منظم است، گویی که 
که هر دو دست او درگیر انجام این کار است، بدون  و درحالی   کشد ی پیکره سنگین خاقان را به سمت زمین م  یآسان دشواری، به 

برهم خوردن تعادلش و تسلط کامل روی رخش باقی مانده و اسب او با سرعت در حال تاختن است. در این تصویر نسبت به  
شدگان در  دیگر موارد یک تفاوت وجود دارد. خاقان که شخص بازنده و به اسیر گرفته شدة نبرد است، برخلاف دیگر مغلوب 

ها نیز در یک وضعیت عادی قرار  ها نمایان نیستند و چشم دارد و دهان او باز و دندان  یتری برابر رستم، حالت چهرة آرام و عاد
خوبی جایگاه بازندۀ او را تعیین کرده دارند؛ اما حالت بدنی او که معلق مانده و به شکل مستقیم در حال برخورد با زمین است، به 

 . (10)تصویر   است
 

 انداختنِ اکوان دیو رستم را در دریا
خطی سیاه از یال تا دم بر تن  ، چنانکه  آوردخود را به شکل گورخری زردرنگ درمی که    دی آیدر زمان کیخسرو جانوری پدید م
تواند باشد،  که این جانور گورخر نمی  شود ی . کیخسرو آگاه مآوردی و اسبان را از پای درم  کردی داشت و به گله اسبان شاه حمله م

است. رستم و لشکریان زمانی    زیرا گورخر از اسب زورمندتر نیست، این جانور همان اکوان دیو است که در هیئت گور درآمده 
دشت    ی سوبازگشتند، کیخسرو را با رستم در میان گذاشت. رستم به   روزمندانهی که از نبردهای سخت با تورانیان و افراسیاب پ 

رفت و چهار روز در آنجا در کمین بود تا بالأخره در چهارمین روز توانست دیو را که بسیار زشت و ناپسند بود را مشاهده کند.  
تا تصمیم به حمله به دیو گرفت، با خود فکر کرد که بهتر است دیو را هلاک نکند و او را زنده به نزد شاه ببرد. رستم تا اقدام  

کمند خود کرد، دیو شتابان از جلوی چشم رستم ناپدید شد. در این شرایط بود که رستم دیو را شناخت و با خود  به انداختن بند و  
تواند باشد. در این شرایط تصمیم گرفت که با شمشیر به مقابلة او اقدام کند،  اندیشه کرد که این موجود کسی جز اکوان دیو نمی 

رستم که دیگر فرصت برای نبرد در آن روز پیدا نکرد به سمت دشت روانه شد و از    اما دیو بازهم از دم شمشیر او ناپدید شد. 
رخش پائین آمد که به او آب دهد و همچنین اندکی استراحت کرد و به خواب کوتاهی فرورفت. رستم در کنار آب زین نمدی و  

، اکوان دیو این موضوع و شرایط رستم را  لباس رزم خود را از تن خود و رخش خارج کرد تا بتوانند که کمی استراحت نمایند
 دید و از غفلت او استفاده کرد: 

بدددیددد  خدفدتدده  دور  از  اکدواندش   چدو 
 

بدداد شددددددد تددا بدددو در رسددددیددد   یکی 
بدرداشدددددتدش    و  بدبدریددد  گدرد   زمدیدن 

 
برافراشددددتش   بدده گردون   ز هددامون 

 غمی گشددددت رسددددتم چه بیدار شددددد  
 

شدددددددد   تیمددار  ز  پر  خرد  پر   سددددر 
پددلددیددد   دیددو  گددفددت  خددویشددددددتددن   ابددا 

 
گسدددددتدریددد   مدرا  چدوندیدن  دام   یدکدی 

مدن   یددال  ایدن  درد  وز  و  دل   دریدغددا 
 

 همدان زخم شددددمشددددیر و کوپدال من 
 ( 2683: 1366)فردوسی،  

رستم در همین افکار بود و غفلت کردن خود را سرزنش می کرد و تصمیم گرفت که به خود آید و با او مقابله نماید که اکوان  
دیو به او خطاب کرد. در همین شرایط رستم با خود فکر کرد که مذاکره و سخن گفتن با دیو هیچ فایده ای ندارد و مسلما هر  

، دیو برعکس آن را انجام خواهد داد. رستم با هوش و ذکاوت خود کاری کرد که اکوان  کاری که رستم از او درخواست نماید
 بدر برد.  مدیو تصمیم گرفت رستم را به جای خشکی و کوه، به سمت دریا پرتاب کند، اینچنین شد که رستم جان سال
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دهد که رستم روی تکه زمینِ کَنده شده در بالای سر دیو در حال انتقال است. رستم در حالت  این تصویر، زمانی را نشان می 
خود رستم در این تصویر نیز به  و به پهلو خوابیده است. کلاه   بازمهی تصویر شده، چنانکه چشمان او ن   خوابمهی نیمه هوشیار و ن 

خود برخلاف رستم هوشیار است  و کلاه   شودیخود نگرانی دیده م، گویا در حالت نگاه چشمان روی کلاه شدهی حالتی خاص طراح
رستم پس از عبور از موانع و انجام مبارزات بسیار، در این    ییآساو در جریان اتفاقاتی که در حال وقوع است، قرار دارد. تن 

  ی آلودگ. رستم که همیشه آماده و مهیا برای هر رجزخوانی و مبارزه بود، در اینجا تسلیم خستگی و خواب دی نمای تصویر جلوه م
 ، جنبة دهندی رزمی نشان م  یهات ی قلی خویی با ذوق هنری در بین تصاویری که رستم را مدام در حال فعالشده است. میرزا علی

 شی هات ی دیگری از رستم را در این تصویر به نمایش درآورده است و قهرمان ملی شاهنامه را که به لحاظ توانایی، مهارت و درا
هوشمند بماند، در برابر    ، در این بخش همچون یک فرد عادی در شرایطی که نیاز بوده است کردهی عادی عمل م  یهافرای انسان 

نیاز به خواب، ضعف داشته و به نیاز طبیعی خودپاسخ مثبت داده است. باوجود درماندگی حاصل از اسیر شدن در دستان دیو،  
رستم حالت آرام و ساکن را همچنان در خواب حفظ کرده است و گویا ناخودآگاه رستم به برتری همیشگی خود اعتماد و اطمینان 

خود رستم نگران و ناظر بر اتفاق در حال وقوع است، اما  است. در این بین، کلاه  ماندهیهمچنان در خوابِ آرام باق  داشته و او 
 . (11)تصویر  توانی برای هوشیارسازیِ رستم ندارد

 برآوردن رستم بیژن را از چاه
. گرگین سرافکنده و پشیمان به  شودی ، اما از بیژن خبری نمماندی چند روزی گرگین در انتظار بیژن در مرز ایران و توران م

و   گرددی . کیخسرو به کمک جام گیتی نمای خود به دنبال بیژن مکندی و اتفاقات را برای او بازگو م  رودی نزد گیو، پدر بیژن، م
دهد. کیخسرو و گیو برای بازگرداندن بیژن از  ها نشان می عاقبت جام محل اسارت بیژن را که در دل چاهی تاریک است، به آن 

رستم مدد خواستن و رستم به همراه تعدادی از دلاوران راهی نجات بیژن شد و پس از طی کردن مسیر به سر چاهی که بیژن  
که رستم با اتکا به قدرت یزدان موفق  در آن گرفتار بود رسیدند و دیدند که ورودی چاه با سنگی بزرگ بسته شده است. پس از آن 

که بیژن را از  سنگ روی دهانة غار شد، بیژن را محبوس در آنجا دید و با او به سخن پرداخت. رستم پیش از آن   ییجاجابه   به
چاه نجات دهد، از او درخواست بخشش گرگین کرد و به او گفت اگر دلت را از کینة او پاک نکنی، تو را در چاه باقی خواهم  

بیژن برای رستم مهم و عزیز است،    نکهی و گذشت رستم دقت نمود که حتی باوجودا  یمنشتوان به بزرگ گذاشت. در این بخش می 
و    ردی پذی پاک است. بیژن، شرط رستم را م  ییجوتوان گفت که حالات درونی رستم از انتقام. می کندی او را دعوت به بخشش م

 دهد: رستم او را از دل چاه نجات می
بزندددان کمنددد    فروهشددددددت رسددددتم 

 
بددنددد  پددای  بددا  چدداه  از   بددرآوردش 

دراز    ندداخددن  مددوی  و  تددن   بددرهددندده 
 

نددیدداز  و  رنددج  و  درد  از   گدددازنددده 
 همه تن پر از خون و رخسددددار زرد   

 
 از آن بندد و زنجیر و زنگدار خورد  

 خروشددددیدد رسددددتم چو او را بددیدد  
 

ندداپدددیددد   شددددددده  آهن  در  تن   همدده 
 بزدوسددت و بگسددسددت زنجیر و بند 

 
بدنددد  پددای  و  حدلدقدده  ازو  کدرد   جدددا 

 ( 2800: 1366)فردوسی،  
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 ق( 1267، فردوسی: برآوردن رستم بیژن را از چاه )12تصویر 

. رستم  شودی قلی خویی، بیژن در زمانی که به کمک رستم از چاه خارج شده است، دیده مدر تصویر اجرا شده توسط میرزا علی
در این بخش از داستان دچار چند احساس و حالت روحی متفاوت است. در ابتدای امر که بر سر چاه رسید، از بیژن خواست که  
دلش را از کینه و عداوت نسبت به گرگین که باعث گرفتار شدن بیژن بود، پاک نماید و او را مورد بخشش قرار دهد. رستم در  

تخاذ کرد و در مرحلة بعد که بیژن را از چاه بیرون آورد و شرایط وخیم و جسم آسیب دیدة او را  اینجا حفظ آرامش و منطق را ا
دید، برآشفت و برای بیژن ناراحت شد. در این تصویرسازی حالت برافروخته و ناراحت رستم، چندان مشهود نیست و چهرة او  

، ژست  شدهی ن تصویرسازی همانند بسیاری از موارد بررسدر وضعیتی نسبتاً آرام و بدون حس هیجانی، اجرا شده است. در ای 
و احساساتی که او در شرایط حاضر داشته، در پشت چهرة ساکن و آرام    شودیمسلط و همراه با قدرت در رستم بیشتر مشاهده م

او پنهان مانده است. شاید بتوان اینگونه در نظر گرفت که میرزا خویی ژست و حالتی را برای رستم ترجیح داده که نمایانگر 
حالت او در شرایط سخت بوده است. این نکته حتی در ارتباط با فیگور شخصیت بیژن نیز همراهی دارد،    ریی تغاقتدار و عدم

برخلاف توضیحات و توصیفات ابیات که تن بیژن در خاک و خون بوده و ناخن و ریش او بسیار بلند شده بود، در تصویر بیژن  
آل و بدون سختی تصویر شده است. در این مورد، خویی دقت عمل کافی و توجه کاملی نسبت به متن روا  در یک شرایط ایده 

تواند مؤثر بوده باشد که در  که پیشتر به آن اشاره شد نیز می یانداشته است و طبق توضیحات ابیات پیش نرفته است. البته نکته 
 . ( 12)تصویر   گونه و قراردادی قرار دارنداصولاً در یک حالت نمایش  هاکرهی هنر نگارگری ایران، پ 

 
 دادن کیخسرو پادشاهی به لهراسب

ویژه  با اعتراض پهلوانان و بزرگان به   اوو تخت به    را به پادشاهی ایران برگزید. تفویض تاج   لهراسبکیخسرو پیش از مرگ،  
رو شد، اما سرانجام با دلایل کیخسرو، بر این انتخاب گردن نهادند. کیخسرو چون از کار افراسیاب و توران فارغ گشته  زال روبه 
خواست از عالم غیب به او الهام گردد که  سالگی رسید. کیخسرو می سن شصت   ها بر نیمی از آسیا فرمان راند تا به بود، سال 
آوران روزی، در کاخ را گشود و نام واسطة سروش راه به او نشان داده شد. کیخسرو بعد از پنج هفته دعا و نیایش شبانهعاقبت به 

ای از کشور بزرگ  ای مهم گرد هم آورد تا وصیت او را بشنوند. هر گوشه ازجمله زال، رستم، توس، گودرز و دیگران در جلسه 
آور به نام لهراسب را احضار و در  چندان ناماری شد تا اینکه نوبت به ایران رسید. آنگاه کیخسرو فردی نه ایران به نام سرد
(. کیخسرو  294:  ۱۳۹۶)یوسفی،    « وتخت ایران را به او تفویض نمود. این امر با اعتراض حضار مواجه شدحضور جمع تاج 

عنوان جانشین خود انتخاب کرد ولی این تصمیم مورد اعتراض بسیاری از پهلوانان  که از دنیا رود، لهراسب را به پیش از آن 
ها ارائه کرد، بزرگان حکومت در مقابل این تصمیم کیخسرو تسلیم شدند و  با دلایلی که کیخسرو به آن  ت ی ازجمله زال شد، درنها

 (. 2868: 1366جانشینی لهراسب را پذیرفتند )فردوسی، 
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 ق( 1267، فردوسی: دادن کیخسرو پادشاهی به لهراسب ) 13تصویر 

دهد. شخصی در سمت  او را نشان می  ی گذارتصویر، گردهمایی پهلوانان در حضور کیخسرو و نشاندن لهراسب به تخت و تاج 
.  دی نمای تواند زال باشد که به انتخاب کیخسرو شکایت م، میکندی کرده و با او صحبت مچپ تصویر رو به کیخسرو با دست اشاره 

. در ابیات این بخش از شاهنامه در ارتباط بااحساس و واکنش  نگردی رستم در سمت دیگر تصویر دوزانو نشسته است و به زال م
از تصمیم شاه متحیر    یطورکل حال، پهلوانان به اشاره نشده است. بااین  یارستم در قبال برگزیدن لهراسب برای پادشاهی، به نکته 

شده به هم، ساکت و متین دوزانو در محضر پادشاه  ، اما در این تصویر رستم با لبانی دوخته ندی نمای اند و به او اعتراض مشده 
ها رفته است، هرگز دست به خیانت  که از سمت پادشاهان وفادار به آن   ییهات ی و مأمور  هایینشسته است. رستم در طی ماجراجو

و صداقت عمل کرده است، این خوی امین بودن، وفاداری و نیز مطیع    یدارشرایط نیز بر اساس امانت   نی ترنزده و در سخت 
. در نوع نگاه او به زال، حالتی وجود دارد که گویا اعتراض زال را سرزنش  شودی خوبی مشاهده مبودن رستم در این تصویر به 

اند که حس شکاکی و  نظر نیست، ابروهای او یکی به بالا و دیگری کمی به پایین متمایل شدهپدر هم   یهاو با صحبت   کندیم
خود  ، چنانکه چشمان کلاه کندی خود رستم نیز در این تصویر حالتی را بیان م. نوع نگاه کلاه کنندیرا نسبت به زال منتقل م  دیی تأعدم

  د ی نمای زال، امتناع م  یهااز تصویر خیره مانده که گویا از شنیدن اعتراض و صحبت   یابا حسی از نگرانی و تشویش به گوشه 
 . ( 13)تصویر 

 رفتن بهمن با پیغام اسفندیار نزد رستم
بهمن پسر اسفندیار، از پادشاهان کیانی بود. او پس از گشتاسپ شاه ایران شد. بهمن راه و رسم متفاوتی نسبت به پدرش در  

عادلانه و دلیرانة رستم بزرگ شده بود. اسفندیار برای    یهاشه ی زندگی داشت، چراکه او دست پروردة رستم بود و با آئین و اند
اسفندیار بهمن    ،رونی . از ابردی به دست آوردن تاج و تخت پدرش گشتاسب، باید که رستم را برای عقد بیعت به نزد پدر خود م

(. زمانی که بهمن  299:  ۱۳۹۶رستم با پیغامی از جانت گشتاسب فرستاد )یوسفی،    ی سو را در لباس شاهزادگان آماده کرد و به 
به زابلستان رسید در ابتدا با زال برخورد نمود و زال را نشناخت، از او سراغ رستم را گرفت و خودش را معرفی کرد و تأکید 

یرفت و اصرار نمود که هر چه زودتر رستم را  کرد که پیغام مهمی از جانب اسفندیار دارد و دعوت زال را برای استراحت نپذ
 که به شکار رفته بود، خبر کنند: 

ندخدجدیدرگدداه  بدده  آنسدددددو  از  کدرد   ندگدده 
 

سدددددددپدداه  پددهددلددوان  بددر  آن   بدددیددد 
بدیسدددددتدون   کدده  هدمدچدون  مدرد   یدکدی 

 
اندددرون  بدچددنددگ  گدرفدتدده   درخددت 

بددردرخددت   زده  گددوری  نددره   یددکددی 
 

رخددت   و  وپددال  بددرخددویددش   نددهدداده 
دگدر   بدددسدددددددت  مدی  پدر  جددام   یدکدی 

 
پسددددر  پیشددددش  برپددای   پرسددددتنددده 

 همی گشدددددت رخش انددر آن مرغزار 
 

جدویدبددار  هدم  و  بدود  کدیددا  و   درخددت 
 چنین گفدت بهمن کده این رسددددتمسدددددت 

 
دمسددددددت   سدددددفدیددده  آفدتدداب  یددا   و 

ندددیددد   ازینسددددددان  کسددددی مرد   بگیتی 
 

شددددنیددد   پیشددددین  نددامددداران  از   ندده 
اسددددفندددیددار   یددل  او  بددا  کدده   بترسددددم 

 
کددارزار  از  سددددر  پیچددد  بدده   نتددابددد 

بددراز   کددرد  کددنددون  بددایددد  رای   یددکددی 
 

 کاو در نشدددیب اسدددت و من در فراز  
اندددرون   بددرزم  آیددد  کدده  پددس  آن   از 

 
 بده میددان کین سدددددازمش سددددرنگون 

کنم   بیجددان  سددددنددگ  بیددک  او را   من 
 

کدددندددم  بدددیدددجدددان  رودابددده  زار   دل 
بکنددد    خددارا  آنکوه  از  سددددنددگ   یکی 

 
بلنددد  آنکوهسددددددار  از   فروهشددددددت 

 ( 2886: 1366)فردوسی،  
 اسفندیار بازگشت، آنچه اتفاق افتاده بود و پاسخ رستم را به او منتقل نمود.  نزدبهمن زمانی که 
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 ق( 1267، فردوسی: رفتن بهمن با پیغام اسفندیار نزد رستم ) 14تصویر 

دهد که بهمن در حال فرو غلتاندن سنگ خارا از بالای کوه به سمت رستم است  تصویر این بخش از داستان، زمانی را نشان می 
، حضور دارد. چهرة رستم باآنکه در  کندی که طبق توصیف و شرح ابیات، گوری را کباب مو رستم در پایین تصویر درحالی 

، کاملاً خونسرد و آرام تصویر شده است. رستم با خونسردی و  دی آی حال تماشای بهمن و سنگ بزرگی است که به سمت او م
اند  رستم نیز کاملاً آرام و بدون حرکت روی یکدیگر قرارگرفته   یها. حالت لب کندی نگاهی کاملاً آرام و عادی به سمت بالا نگاه م

و از    داندی توان دید که بهمن را جوانی جویای نام مو نیش خندی کوچک نیز در چهرة او نمایان است. در حالت نگاه رستم می
حضور او هیچ نگرانی ندارد. البته باید اشاره کرد که در میان ابیات این بخش از داستان در ارتباط با حالات روحی و درونی  

 . (14)تصویر   نشده است  یارستم اشاره 
 باز رفتنِ رستم به جنگ و کشته شدنِ اسفندیار

چشمانش را بسته بود و تنها مسیر    اسفندیار فناناپذیر، در ابتدای حیاتش در آب حیات غسل داده شده بود اما او در حین غسل،
کار برای رستم بسیار سخت شده بود و با جراحات فراوانش مرگ را    هلاک او چشمانش بود. روز نبرد میان رستم و اسفندیار،

. پس از پدرش زال مشورت گرفت تا راهی برای پیروزی او پیدا نماید، زال آخرین پر سیمرغ را که از  دی دی در نزدیکی خود م
او به امانت داشت، آتش زد تا سیمرغ را برای کمک فراخواند. سیمرغ داستان اسفندیار و راز مرگ او را به رستم و زال گفت  

ها را هشدار داد که نفرین مادر اسفندیار به دوش قاتل او خواهد بود و هر کس که اسفندیار را از پا درآورد، باید و همچنین آن
(. در اول کار و پیش از شروع نبرد یک رویکرد مصالحه گر و منطقی از  269:  ۱۳۹۶منتظر مرگ عزیزانش باشد )یوسفی،  

که باور    یدر نبرد است. رستم باحالت   اشی روز ی نفس بالا و اطمینان خاطر کامل او از پ که البته همراه با اعتمادبه  می نی ب ی رستم را م
، اما اسفندیار تحت تأثیر قرار نگرفته و به  کندی نظر از جنگ مدارد اسفندیار به دست او کشته خواهد شد، اسفندیار را صرف 

بود که رستم مطمئن شد    نی چن نی ها سودی نخواهد برد و اگر مهارتی دارد، در نبرد نشان دهد. اکه از این حرف   دی گوی رستم م
 عمل به راهنمایی سیمرغ است:  ماندهی که تنها راه باق

کددز » تددیددر  آن  و  کددرد  بددزه  را   کددمددان 
 

رز  آب  بددد  داده  را  پددیددکددانددش   کدده 
کددمددان   در  را  و  نددهددادش  آنددگدده   هددم 

 
 سددددر خویش کردش سددددوی آسددددمان 

زود    رانددد  کددمددان  ندددر  کددزا   تددهددمددتددن 
 

 بددانسدددددان کده سددددیمرغ فرموده بود 
اسددددفندددیددار   چشددددم  بر  راسددددددت   بزد 

 
 سددددیده شدددددد جهدان پیش آن ندامددار 

 بددو نوک پیکدان دو چشددددمش بددوخدت   
 

فدروخددت   بدر  چدون  کدیدندده  آتدش   بدمدرد 
سدددددددهدددی    سدددددددرو  بدددالای  آورد   خدددم 

 
فدددرهدددی  و  داندددش  شدددددددد  دور   ازو 

 نگون شددددد سددددر شدددداه یزدان پرسددددت   
 

دسدددددددت   ز  کدمدداندش  چدداچدی   بدیدفدتدداد 
سدددددیدداه   اسدددددددب  یددال  و  فدش   گدرفدتدش 

 
اوردگدداه   شددددددد خدداک  لعددل   ز خون 

بدداسدددددفدندددیددار    رسدددددتدم  گدفددت   چدندیدن 
 

بددبددار  زفددتددی  تددخددم  آن  آوردی   کدده 
تددنددم   روئددیددن  کدده  گددفددتددی  کدده  آنددی   تددو 

 
زندم  مدی  زمدیدن  بدر  آسدددددمددان   «بدلدنددد 

 ( 2725: 1366)فردوسی،  
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 ق( 1267، فردوسی: باز رفتنِ رستم به جنگ و کشته شدنِ اسفندیار ) 15تصویر 

ظاهر، بلکه امری قلبی است. رستم تا زمانی که امکان  مبنی بر محتوای شاهنامه، دوری جستن رستم از کشتن اسفندیار نه به
اسفندیار مبنی بر تأخیر رستم برای نبرد در او تأثیر نداشت و حتی    یهاهی داشت از حمله و شروع جنگ خودداری نمود و کنا

است، بازهم او شروع کنندة این نبرد نبود و تیر اول از کمان اسفندیار    دهی فای رستم مطمئن شد که اصرار او به اسفندیار ب   کهی وقت 
که شامل تیر خوردن دو چشم اسفندیار است را به زیبایی   یالحظه  نی ترخویی مهم   یقلی رها شد. در این تصویرسازی، میرزا عل

رستم هماهنگی بسیار عالی با ابیات و رویکرد کلی رستم نسبت به این جنگ دارد. در نوع    ینگارتمام اجرا نموده است. چهره 
و دلسوزی نسبت به این    یلی میتوان حس ب خم شدن و کمی بالا رفتن ابروهای رستم و همچنین نگاهش به سمت اسفندیار، می

است، گویی    شده ی خود رستم در این فریم با چشمان بسته طراحاتفاق و کشته شدن اسفندیار به دست رستم را دریافت. حتی کلاه 
شاهد مرگ بزرگ پهلوانی همچون اسفندیار باشد. جثه و تناسبات اندام هر دو پهلوان    خواهدیخود رستم نیز نمکه حتی کلاه 

گرفته است و رستم در این تصویرسازی نسبت به حریف خود ازلحاظ رویین تنی، برتری ندارد. در اکثر  مساوی شکل  یطوربه
دهانی گشوده   طورنی ، چشمانی خیره و گرد و همکردی موارد موردمطالعه در این پژوهش، حریفان رستم که مرگ را ملاقات م

به   یهابا دندان این تصویر، اسفندیار  اما در  ندامت از زورآزمایی خود در مقابل رستم داشتند،  عنوان نمایان و حس ترس و 
دار ای درهم آشفته خدشه شخصیتی والا و قدرتمند با حیاتی پایدار تصویر شده و جایگاه شخصیتی و هویتی او با نمایش چهره 

 . (15)تصویر  نگردیده و آرام و متین سرنوشت را پذیرفته است 
 

 کشتنِ رستم شغاد را و مردنِ رستم و زواره
دهد. شغاد برادر ناتنی رستم است که از طرف مادر با او  جریان مرگ رستم، در کمال ناباوری و با خیانت برادرش رخ می 

نمودند که شغاد باعث ننگ و نابودی خاندان خود خواهد بود و زال بابت    ییگوشی تفاوت دارد، زمان تولد شغاد اخترشناسان پ 
همین مسئله، شغاد را به کابل نزد شاه کابل فرستاد تا در آنجا زندگانی از سر گیرد. شاه کابل نیز برای فرار از خراج دادن به  

و مالیات نگیرد، اما چنین نشد و شاه کابل  رستم، دخترش را به همسری شغاد درآورد که شاید به واسطة این وصلت، رستم از ا
دانست، بدین سبب شاه کابل و    یاحترامی همچنان مجبور به پرداخت مالیات بود، شغاد از این امر بسیار ناراحت شد و آن را ب 

، رستم، برادر دیگرش زواره و نیز تعداد زیادی از  هبرای نابودی پهلوان ایران کشیدند. در نتیجة این نقش  یاسه ی دس  شغاد نقشة 
که از پیش توسط شاه کابل پر از خار و دشنه شده بود، گیر افتادند و مجروح شدند. شغاد از مرگ    ییهالشکریان ایران در چاه 

 (. 302: ۱۳۹۶)یوسفی،   رفت ش رستم مطمئن و بالای سر 
پلیددد » شددددغدداد  بددا  پس  گفددت   چندیدن 
 

 کده اکنون کده بر من چنین بدد رسددددیدد 
مدددرا    کدددمدددان  بدددرآور  تدددرکدددش   ز 

 
مدددرا   تدددرجدددمدددان  آن  آور   بدددکدددار 

تدیدر   دو  بددا  مدن  پدیدش  بدندده  و  کدن   بدزه 
 

ندخدجدیدرگدیدر  شدددددیدر  کدجددا   ندبددایددد 
شددددکددار   برای  آیددد  اندددر   بدددشددددددت 

 
فدکددار   تدن  چدنددان  فدتدداده  ایدندجددا   مدن 

آیددددم   گدددزندددد  زو  مدددرا  بدددیدددندددد   بددده 
 

آیدددم  سدددددودمدنددد  بدود  چدون   کدمددان 
تددنددم   شددددددیددران  زنددده  مددگددر   ندددرد 

 
افددکددنددم   بددخدداک  تددن  بددود   زمددانددی 

برکشددددیددد   آمددد آن چرخ را   شددددغدداد 
 

کشددددددیددد  اندددر  یددکددبددار  کددرد   بددزه 
نددهدداد   تددهددمددتددن  پددیددش  و   بددخددندددیددد 

 
شددددددداد   بددود  هددمددی  بددرادر   بددمددرگ 

گدرفددت   بدر  کدمددان  بسدددددخدتدی   تدهدمدتدن 
 

اندددر گرفددت   پیچش   بدددان خسددددتگی 
سددددخددت    بدتدرسدددددیددد  تدیدرش  ز   بدرادر 

 
درخددت   را  تدن  کدرد  سدددددپدر   بدیددامددد 

چدددندددار    و  بدددرا  انددددر  بدددد   درخدددتدددی 
 

بسددددی روزگددار   برگددذشددددتدده  او   بر 
بجددای   برگش  شدددددداخ و  تهی   میددانش 

 
ندداپدداکرای   نهددان شددددددد پسددددش مرد 

 چو رسددددتم چندان دیدد بفراخدت دسددددت   
 

 چنان خسدددته از تیر بگشددداد شدددسدددت  
بددربدددوخددت    بددهددم  بددرادر  و   درخددت 

 
بدرفدروخددت   دلدش  رفدتدن   « بدهدندگددام 

 ( 3601: 1366)فردوسی،  
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 رستم تا آخرین نفس به دعا و طلب بخشش از یزدان مشغول بود و در نهایت در آن چاه چشم از جهان فرو بست. 

 
 ق( 1267،  فردوسی: کشتنِ رستم شغاد را و مردنِ رستم و زواره )16تصویر 

گیرد. چهرة  و انتقامش را می   دوزدی که شغاد را با تیری سخت و محکم به تنة درخت م  استآخرین تصویرِ حضور رستم، زمانی  
اش مشاهده  ، اجرا شده است. اندوهی از خیانت برادر و جراحات سخت بدنش در چهره دهی کشرستم کمی آزرده و با ابروهایی درهم

شود و با قوت و تسلط روی یک زانو نشسته  . البته در این تصویرسازی، اثری از زخم و آسیب روی جسم رستم دیده نمیشودیم
باخته  . درواقع، رستم خارج از چاه قرارگرفته و رخش زیر پای او در داخل چاه میان تیغ و خارها جان ردی گی و شغاد را هدف م

عنوان بزرگ پهلوان  رستم به   یهاتواند همچون برخی از موارد قبلی بنا بر حفظ جایگاه و ارزش است. این عدم تطابق در متن می 
 ینوعبوده باشد. حالتی از افسوس و ابراز تأسف در نوع نگاه و حالت خم شدن ابروهای رستم نیز وجود دارد، به   نی زمرانی ا

به برادر است، اما در برابر این خیانت و نامروتی راه دیگری    یراندازی توان دریافت که رستم برخلاف میل قلبی، در حال ت می
  دهی کشخود رستم دارای و حالتی مخصوص و ابروهایش را درهم جز انتقام ندارد. همچون موارد پیشین، در این تصویر نیز کلاه 

 . ( 16)تصویر  نگرداست و با خشم و نفرت به شغاد می

 گیری نتیجه

های رستم به لحاظ نحوة بازنمایی حالات روحی و روانی )در چهره، ژست و حالت حرکتی( در  در این مطالعه، تصویرسازی 
با متن شاهنامه، مورد واکاوی قرار گرفت. در تعدادی از  تطابق و تبعیت آن برای رستم به هنگام نبرد   ییها، حالت ابیاتها 

مبنی   طورکلی، ای دربارۀ حالات رستم ارائه نشده است. به شده، اما در بسیاری از موارد دیگر، توصیف مشخص و ویژه عنوان
قلی خویی یک حالت منسجم و باوقار را در اکثر موارد برای رستم  میرزا علی   شود کهبر دیدگاه نگارندگان چنین تصور می

است.    کرده، خودداری  قهرمان اصلی شاهنامهنموده و از نمایش حالات هیجانی و بازنمودهای روانی شدید در ظاهر    یزی رطرح 
تن است، حالت بدنی مستحکم و آرامی دارد. رستم در تصاویر مرتبط با  بهتن   ایه در مواردی، رستم باوجودآنکه در حال مبارز

، دهدطرف مقابل اصابت می گرز سنگین و بزرگ را به   کدست ی با    ی راحت . به کندیمیدان نبرد، تقلای زیادی برای هلاکت دشمن نم
نه به علت عدم آشنایی با اسلوب به تصویر درآوردن احساسات    تصویرساز.  ماندی باقی م  حرکتیکلیت بدن او آرام و ب   کهدرحالی 

رستم،   و حالات درونی، رستم را ساده و بدون هیجان به تصویر درآورده است، بلکه به فراخور شخصیت حماسی و قهرمانانة 
 ها ینگران نبردهای پیشرو و بازتاب این دل های رستم دربارة  به او حالتی راسخ و پیروزمندانه بخشیده است. تعادل میان نگرانی

حسی    یهابه وسیلة طراحی پیکری منسجم و همراه با حفظ تعادل برای رستم رقم خورده است. عدم نمایش حالت   ه اش،در چهر
در چهرة رستم، بنا بر عدم مهارت کافی از سوی خویی نیست، چراکه در اغلب موارد، چهرة دشمنِ مقابل رستم با دهانی باز،  

منظور حفظ جایگاه  به   تصویرسازباید دانست که    یطورکلگرد و خیره از ترس اجرا شده است. به   ییهانمایان و چشم   یهادندان
ایستا، منسجم، مستحکم و آرام تصویرسازی نموده و تنها در برخی از    یرستم را در شرایط مختلف، در حالت   ه،والا و پهلوانان 

، مانند مرگ پسرش سهراب، در چهرة رستم و صرفاً در حالت ابرو و نگاه او  ابدی ی موارد که هیجانات درونی رستم شدت م
میرزا علیقلی خویی، با توجه به نحوة طراحی حالات چهره رستم، نقش مهمی در    در حقیقت، .  شودی تغییرات کوچک ایجاد م

های به نقاشی   تصویرسازها را برعهده داشته است. دیگر نکته، توجه  های رستم در داستان القای نمایش نوع مواجهه و واکنش 
قاجار است، چنانکه به تصویر درآوردن حالت فیزیکی و روحی رستم، با سنت پیکرنگاری درباری دورۀ فتحعلی شاه،    ۀدور

با نحوة پیکرنگاری    یر ی تشابهاتی دارد. نحوة نمایش پیکر رستم و حالت قرارگ و نشستن او در تصاویر، تشابه بسیار بالایی 
و پرپشت و    بلندش ی اند. رپهن و استوار تصویر شده   ییهارو و با شانه فتحعلی شاه دارد. بالاتنه در هر دو مورد به حالت روبه 

در دست داشتن سلاح نیز ازجمله وجه تشابهات میان    و منقوش  یهاپارچه   (بازوبند  و  کمربند) مزین به تزئینات جانبی    یهالباس
، حالت روحی، آرام و باوقار دیگر موضوعی است که مشابهت آن غیرقابل چشم  نی ب نی پیکرنگاری رستم و فتحعلی شاه است. درا

شاه، همراستا    یهای فتحعلبندی، ساختار و مختصات نقاشی توان با ترکیبهای ترسیمی رستم را می ، ویژگی رون ی وشی است. ازاپ 
سازیِ قاجاریه، در اثری عمومی  گرایی و اسطوره شاه و ساختار اسطوره ای از فتحعلی در نظر گرفت، چنانکه رستم، استعاره

 بازتاب یافته است. 
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